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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 «یس» سورۀ 
23،22 

 
 سورۀ يس در مکه نازل شده و داراي هشتادو سه آيه وپنج رکوع است.

 :تسميه وجه
از )آيه اول اين سوره( گرفته شده « يس»کلمه موسوم است؛ « سورۀ يس»اين سوره به 

متعال سورۀ شريف را با آن افتتاح کرده است و افتتاح سوره با آن نشان  وندچون خدا
از حروف مقطعه قرآن است و معاني مختلفي براي  ى اعجاز قرآن است. و همچناندهنده

 .استآن ذکر شده

 ارتباط و مناسبت این سوره با سوره فاطر:

 ارتباط ومناست هردو سوره راميتوان در نکات ذيل خلاصه وجمع بندي نمود.

 37و در آيه هاي  «و سخر الشمس و القمر.»سوره فاطر آمده است  13يدر آيه الف:

هر دو برخي از دلايل قدرت الهي را در  ،«و آیة لهم الیل...»سوره يس ميخوانيم:  38و 
 هستي اثبات مي کنند.

کشتي ها را در آن مي بيني که موج دريا را مي »...طر ميفرمايد: در سوره ي فا ب:

آيتي ديگر براي آنها اين است که ذريه »( و در سوره يس ميفرمايد: 12)آيه « شکافند...
 (.41)آيه « ي آنان را در کشتي گرانبار سوار مي کنيم

 :ۀ یسفضیلت سور
الله صلي الله عليه  رسول که است رضي الله عنه آمده عباسابن روايت به شريف در حديث

 يس سورۀ که داشتم : همانا دوستمتيا   من إنسان کل قلب أنها في لوددت»وسلم فرمودند: 
را حفظ مي  نآ من متا  از افراد  : هر يکيعني«. بودمي  من از امت هر انسان در قلب
 .داشت

کثير ، ابنجهت بدين«. بخوانيد ردگانتانم  را بر  يس»: است آمده شريف در حديث همچنين
 در هيچ که است اين يکي سوره اين هاياز ويژگي »فرموده است: ء علما از برخي نقلبه 

لذا  ،کندمي کار را آسان له آنجلا خداوند جل   کهشود، جز اين نمي خوانده کار دشواري
 رحمت نزول نيز سبب )شخص درحالت نزع و جان کندن( در نزد فرد محتضر آن قرائت

 «.علمأکند. والله مي آسان را بر وي روح آمدنو بيرون  گرديده و برکت
غفر  عزوجلالله  لیلة ابتغاء وجه في أ یسقَر من»: است آمده شريف در حديث همچنين

 شده آمرزيده بخواند، بر وي عزوجل خداي رضاي طلب به را در شبي يس هر کس :له
 «.است

هر چيزى قلبى دارد و قلب قرآن »همچنان پيامبر صل ى اللَّ  عليه و سل م فرموده است: 
را روايت  )بزار آن« عبارت است از سورۀيس، آرزو ميکنم در قلب يکايک امتم جا بگيرد.

 .کرده است.(

 تعداد آیات، کلمات وحروف سورۀیس:
( کلمات وبه تعداد 733( آيات، وبه تعداد )83ور شديم سورۀ يس داراي )آطوريکه ياد 

( حروف مي باشد. )لازم به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات وحروف 3086)
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« احمد»ث را درسوره طور تفسيرسوره يس  مختلف بوده که شما مي توانيد تفصيل اين مبح
 مطالعه فرمايد.(

همچنان سورۀ يس از جمله سورۀ هاي است که با حروف مقطعه آغاز ميشود، و اولين 
 سورۀ اي است که با قسم شروع شده است.

 «یس»محتواي سورۀ 
هاي مکي است که به ه ازجمله سور« يس»ور شديم؛ سورۀ آطوريکه در فوق هم ياد 

 ع اساسى را در بردارد، که عبارتند از:صورت کل سه موضو
دلايل و براهين بر يگانگى پروردگار ، ايمان به زنده شدن و حشر، داستان اهل قريه»

 «.عالميان
دق رسالت حضرت محمد صل ى اللَّ  عليه صِ سوره با قسم به قرآن در مورد درستى وحى و 

کشيده است که در گردنکشى و بعد از آن بحث کفار قريش را پيش آغاز يافته است. و سل م 
کردند. لذا گمراهى غرق شده بودند و سرور پيامبران، محمد بن عبد اللَّ  را تکذيب مى 

 آنان را فرا گرفت. وند متعالعذاب و انتقام خدا
ها براى پند و عبرت، داستان اهل قريۀ بعد از آن طبق روش قرآن در به کارگيرى قصه

پيامبران را تکذيب کردند، تا قريش از عاقبت تکذيب وحى کند که را مطرح مى« انطاکيه»
 و رسالت برحذر باشند.
کند که قوم خود را اندرز داد، اما او را بازگو مى« حبيب نجار»وضع دعوتگر با ايمان، 
به مجرمين  الله تعالياو را در بهشت جاى داد، ولى  وند متعالرا به قتل رساندند و خدا
 و صدايى شديد و بنيان بر انداز آنها را در ربود و هلاک نمود. فرصت نداد، بلکه فرياد

را در اين گيتى پر از شگفتى مورد « خدا»دلايل قدرت و يگانگى « يس»همچنان سورۀ 
دمد شروع کرده، آنگاه ى سرزمين خشکى که حيات در آن مى بحث قرار داده، از منظره

آيد سخن گفته رت بسيار تاريک درمىشود و به صواز منظرۀ شب که روز از آن جدا مى 
در فلک ومدار  وند متعالاست. سپس منظرۀ آفتاب را مطرح کرده است که به قدرت خدا

خود در حرکت است وهرگز از آن تخطى نميکند. بعد از آن وضع ماه را پيش کشيده است 
بحث قرار پيمايد. بعد از آن کشتى بارگيرى شده را مورد  که در منازل خود درجات را مى

ى بشر را دربر دارد. تمام اينها دلايل روشن بر قدرت خداى هاى اوليهداده است که نسل 
 باشند.عز و جل مى 

بعد از آن سورۀ به بحث در بارۀ قيامت و خوف وترس اين روز پرداخته و موضوع دميدن 
آن انسان  نفخ را پيش کشيده و از نفخۀ حشر و نشر سخن به ميان آورده است که در خلال

خيزند، و دربارۀ اهل بهشت و اهل دوزخ بحث نموده، وتفاوت مؤمنان  ها از قبر بر مى
هاى پر نعمت وتبهکاران را در آن روز پرهراس يادآور شده است که نيکبختان در باغ 

 گيرند.مستقر ميشوند و شقاوتمندان در درک دوزخ جا مى
بعث و »ع اساسى، يعنى موضوع همچنان با بحث در مورد يک موضو« يس»سورۀ 
 يابد. و اقامۀ دلايل و برهان پيرامون تحقق آن خاتمه مى« جزا

 :)متوفي( بر مرده« یس»خواندن سورۀ 
هايتان بخوانيد(  ياسين را بر مردهۀ وري چنان است که: )سورآدرنزد برخي از مسلمانان ياد 

 م ميشمارد: از جمله ميگويند:سل  و اين روايت را از جمله احاديث رسول الله صلي عليه و
باشد، و اگر چنانچه حديث بايد کفت اين حديث ضعيف مي  «إقرأوا علي موتاکم یس»
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باشد، در صحيح هم باشد محل و وقت قرائت آن هنگام احتضارو از دنيا رفتن محتضر مي 
است و آن اي شود، و اهل علم گويند در آن فائده ياسين بر وي خوانده ميۀاين هنگام سور

قیِلَ » باشد، زيرا در اين سوره آيه:هم آسان خارج شدن روح از کالبد فرد محتضر مي 
کْرَمِینَ  ونَ * بمَِا غَفَرَ لِي رَبِِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْم  لِ الْجَنَّةَ قاَلَ یا لیَتَ قَوْمِي یعْلَم    26) «ادْخ 

دانستند که پروردگارم مي  ( )به او گفته شد وارد بهشت شو، گفت: اي کاش قوم من27
 مرا مشمول آمرزش و عفو خويش قرار داد و در صف گراميان جاي داد(.
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 ترجمه و تفسیر سورۀ یس

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ
 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ یس
 )مفهوم اين حروف به الله معلوم است(.[ يس ]ياسين

 «.!انسان اي : يعنييس»فرمود:  که است شده رضي الله عنه روايتعباس  از حضرت ابن
)مفهوم اين حروف به الله  ور شديم که:آحروف مقطعه و طوريکه ياد از جمله « يس»

 معلوم است(.
 حروف مقطعه براي معني وضع نشده بلکه براي ترکيب کلمه مي همچنان بايد گفت که:

اين مطلب صرف نظر کرده براي ياسين معاني فرضي باشد و در عين حال مفسران از 
اند از آن جمله ياسين يعني؛ اي سيد، و يا؛ اي سيد المرسلين و مانند اينها. نکتۀ ديگر نوشته 

آنکه کفار به قرآن و خود محمد صلي الله عليه وسلم ايمان نداشتند پس چگونه اينجا در مقام 
شان قبول نداشتند؟ جواب اين است که اين قسمي اثبات نبوت او به قرآني قسم خورده که اي

است که به صورت ظاهر قسم است ولي در حقيقت دليلي بر نبوت است زيرا قرآن معجزه 
تعالي خواسته بفرمايد قسم به اين کتابي که روشنگر مطلب نبوت و دليل نبوت است، حق 

قرآن نزد محمد صلي الله  دانستند کهباشي، و به اضافه کفار مياست که تو از مرسلين مي 
خورند و لذا اينجا به عليه وسلم و مؤمنين بسيار عظمت دارد و به دروغ به آن قسم نمي 

قرآن قسم ياد کرده. و ذکر صفت حکيم براي قرآن دلالت دارد که سراسر قرآن و همۀ آيات 
 .تابشي از قرآن(آن حکمت است )تفسير 

 ! خواننده گان محترم
قرآن کريم، پيامبر و رسالتش، مورد ( موضوعاتي در باره 12الي  1در ايات متبرکه )
 بحث قرار ميگيرد.

 ﴾۲﴿ وَالْق رْآنِ الْحَكِیمِ 
 (۲قسم به قرآن پر از حکمت.)

 داراي حکمت و دانش سودمند. «:الْحَكِيمِ »
 صلي الله عليه وسلمبه محمد براي : خداوند متعال. يعنياست ...( واو قسمواو در: )والقرآن

قرآني که الفاظ و معناهاي آن را م حکم ساخته و است،  مملو از حکمت آموز کهحکمت قرآن
ف و بلند مرتبه ساخته است. با موجودات حکمت  ها، احکام شرعي و براهين، آن را مشر 

صلي الله عليه وسلم  حضرت آن که حقيقت در اين تا کسي است اين کلي از اين قسم هدف
 فرستاده الله است شک و ترديد نکند.

خ ر  امام قرطبى ميفرمايد: قسم به قرآن که: درنظم و معانيش استوار است و خللى در آن 
 ..(١۵/۴دهد. )تفسير قرطبى نمى 

ابو سعود گفته است: يعنى متضمن حکمت است و يا از لحاظ نظم اعجاز انگيزش گوياى 
 .( ۴/۲۴٧هاى حکمت را در بردارد. )تفسير ابو سعود  و شگفتى حکمت است

بطور خلاصه بايد گفت:که الله تعالي قسم به کتابي ياد نموده است که: نظم و معانى بديع و 
محکم و اعجاز انگيز در بردارد و شرايع و احکامش به آخرين درجۀ بلاغت و رسايى 

 مبر صليالله عليه وسلم وحي شده است.رسيده، و از جانب پروردگار با عظمت به پيا
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 :10 – 1نزول آیات آیۀ  شأن
از ابن عباس )رض( روايت کرده است: رسول الله صلي « دلائل»ک: ابونعيم در  -900

کرد. مشرکان قريش مي ئتالله عليه وسلم )در مسجد الحرام قرآنکريم را به صداي بلند قرا
ها به هاي آن از اين امر رنجيدند و به دستگيري آن بزرگوار اقدام نمودند. ناگاه دست 

شان پيچيد و بينايي خود را از دست دادند. خدمت رسول الله صلي الله عليه وسلم گردن 
يم. پيامبر دهآمدند و عرض داشتند، اي محمد! تو را به الله و پيوند خويشاوندي سوگند مي 

إنِهکَ لمَِنَ  ﴾2﴿وَالْق رْآنِ الْحَکِيمِ  ﴾1﴿يس»ها دور شد. پس:  دعا کرد و آن حالت از آن
رْسَلِينَ  سْتقَِيمٍ  ﴾3﴿الْم  حِيمِ  ﴾4﴿عَلىَ صِرَاطٍ مُّ مْ  ﴾5﴿تنَزِيلَ الْعزَِيزِ الره ه مْ فهَ  ا أ نذِرَ آبَاؤ  لِت نذِرَ قَوْماً مه
مْ لَا يؤْمِن ونَ لَقَدْ حَقه  ﴾6﴿غَافِل ونَ   نازل شد. ﴾7﴿ الْقَوْل  عَلىَ أکَْثرَِهِمْ فهَ 

 153« دلائل»ابن عباس)رض( ميگويد: ازآن گروه يک نفر هم مسلمان نشد. )ابو نعيم 
 .روايت کرده است، در اين اسناد نضر بن عبدالرحمن متروک و اسناد جداً ضعيف است.(

ت: ابو جهل گفت: اگر محمد را ديدم چنين ک: ابن جرير از عکزمه روايت کرده اس -901
ونَ »کنم. پس آيه و چنان مي قْمَح   ﴾8﴿إنِها جَعَلْنَا فيِ أعَْنَاقهِِمْ أغَْلالَاً فَهِي إِلىَ الأذَْقَانِ فهَ م مُّ

ونَ  مْ لاَ يبْصِر  اً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَد اً فَأغَْشَينَاه مْ فهَ  نازل شد. مشرکان  ﴾9﴿وَجَعَلْنَا مِن بَينِ أيَدِيهِمْ سَد 
گفت: کجاست؟ کجاست؟)طبري ديد و ميميگفتند: محمد اينجاست اما ابوجهل نمي

29064).. 

رْسَلِینَ﴿  ﴾۳إِنَّكَ لمَِنَ الْم 
 (۳به تحقيق که تو از جمله پيغمبران هستي. )

که تو ازفرستاده  .نيست گونه شکي تو هيچ در رسالت که حکيم قرآن : سوگند بهيعني
 اي.شدگان الله تعالي هستي که باوحي اوتعالي به سوي بندگان آمده

رْسَلِینَ »جمله:  جواب قسم است يعنى اى محمد! به طور يقين تو از جانب  «إنَِّکَ لمَِنَ الَْم 
 قاطع ردي آيه ايناى و جزو پيامبران هستى. و پروردگار جهانيان براى هدايت خلق آمده

 صلي الله عليه وسلم است. حضرت آن منکر رسالت که است ندار کفاريبر پ
ابن عباس)رض( گفته است: کفار قريش ميگفتند: تو پيامبر نيستى و خدا تو را نزد ما 

ى پيامبران است نفرستاده است. لذا خدا به قرآن عظيم قسم ياد کرده است که محمد از جمله
 .، طبرى اين مطلب را از قشيرى نقل کرده است.(١۵/۵)مراجعه شود: تفسير قرطبى 

سْتقَِیمٍ   ﴾۴﴿ عَلىَ صِرَاطٍ م 
 (۴. )بر راه راست قرار داري

تو بر طريقه و منهجى راست و « مستقيم بر صراطي»اي پيامبر! تو بر راه راستيني 
 روش و بر راه و استوار يعني ، محکممستقيم و روشي تو بر راهدرست قرار دارى، يعني 

 اند.از تو درگذشته قبل که هستي پيامبراني همان
 وجود ندارد، بلکه ايو پيچيدگي گونه کجي هيچ در آن که است راستي راه :صراط مستقيم

 برساند. وي مطلوب مستقيماً مسافررا به
ت قرار دارد طور که قتاده گفته است؛ بر مسلکى از هدايامام طبرى گفته است: يعنى همان 

که کجى در آن موجود نيست و عبارت است از دين اسلام، همچنان که قتاده ميگويد )تفسير 
.( و نکره آوردن آن براى تفخيم و تعظيم است. )الانتصاف على الکشاف ۲۲/٩٧طبرى 

۴/۲).. 
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حِیمِ    ﴾۵﴿ تنَْزِیلَ الْعزَِیزِ الرَّ
 (۵.)[ فرو فرستاده ]خداوند[ پيروزمند مهربان است]اين كتاب 

دهنده از جانب پروردگار باعزت نازل شده است که در ملک خود مقتدر اين قرآن هدايت 
 است و نسبت به مخلوق خود مهربان است.

هر که با وي زورآزمايي کند قهرش ميکند و هر که با وي بستيزد شکستش ميدهد. او که 
 نمايد.دشمنانش انتقام ميگيرد و به کسي که با توبه به سويش باز گردد رحمت مياز 

درواقعيت بايد گفت: سرچشمۀ نزول قرآن، قدرت ورحمت است وشخصيکه به رهنمود 
ت و رحمت نايل ميگردد.  هاي آن چنگ بزند، بطور يقيين به عز 

مْ غَافلِ   ه مْ فَه   ﴾۶﴿ ونَ لِت نْذِرَ قَوْمًا مَا أ نْذِرَ آباَؤ 
 (۶)خبرند.اند پس آنان خود غافل و بي تا قومي را بيم دهي که پدرانشان بيم داده نشده

اي پيامبر! پروردگار سبحان قرآن را بر تو نازل کرده تا به وسيلۀ آن کافران را بيم بدهي 
 منظور از انذار اين است که آنها را از عذاب خدا بترساند.

مْ غٰافلِ ونَ » پرستى دست آنان از هدايت و ايمان غافلند و در تاريکى شرک و بتزيرا : «فَه 
 زنند. و پا مى

« ً ت پيغمبر اسلام است. «:قوَْما  مراد کف ار مکه در آغاز نبو 
 (.3آيه:  بيم داده نشده است )سورۀ: سجده «:مَآ أ نذِرَ »
ه مْ » عليه وسلم است،  مراد پدران و نياکان قريب قريش هم عصر پيغمبر صلي الله «:ءَابَآؤ 

نبياء، از جمله ابراهيم و اسماعيل بيم داده شده است أوالا  پدران و نياکان بعيد ايشان توس ط 
 .)تفسير نور ترجمه معاني قرآن مصطفي خرمدل( (.25و  24)سورۀ: فاطرآيات: 

مْ لََ ی ؤْمِن ونَ   ﴾۷﴿ لقََدْ حَقَّ الْقَوْل  عَلَى أكَْثرَِهِمْ فَه 
 (٧عذاب بر بيشترشان محقق و ثابت شده است، به اين سبب ايمان نمي آورند. ) يقيناً فرمان

به يقين که الله تعالي بر بيشتر کافران عذاب را واجب نمود؛ البته بعد از اينکه حج ت را بر 
آنان اقامه داشت و مطلوب آن را واضح ساخت. اما آنان به حق يقين نکردند و راستي را 

 او تعالي کافر شدند و رسولش را تکذيب نمودند.نپذيرفتند، بلکه به 
مْ لٰا يؤْمِن ونَ » لام پيش درآمد قسم است. يعنى به خدا قسم  ﴾7﴿لَقَدْ حَقه الَْقوَْل  عَلىٰ أکَْثرَِهِمْ فهَ 

به سبب اصرار آنان بر کفر و انکار، عذاب دوزخ بر اکثر آن جماعت مشرک مقرر شده 
برحذر داشتن قرار نگرفتند، پس به همين سبب به آنچه  است؛ زيرا تحت تأثير يادآورى و

  آورند. بعد از آن خدا سبب ترک ايمان آنها را بيان کرده و ميفرمايد:اى ايمان نمىآورده

ونَ﴿ قْمَح  مْ م   ﴾۸إِنَّا جَعلَْناَ فيِ أعَْناَقهِِمْ أغَْلََلًَ فهَِيَ إلِىَ الْْذَْقاَنِ فَه 
پس در نتيجه سرهايشان رو به بالا است )و بر گردنشان نهاده ايم  هايي راطوقمسلماً ما

 (۸توانند(.)زمين را ديده نمي

در آيه مبارکه وضعيت يک نفر مشرک را در گمراهى به حال انسانى تشبيه کرده است که 
زنجير و غل ها در دست دارد و دستش را به گردن آويخته و در همان حال سر را به 

 .)تفسير صفوة التفاسير( و آن را پايين کرده نمي تواند. طرف آسمان گرفته
 به هايشان دست که ايمرا قرار داده هاييغل هايشان اين بدين معني است که: در گردن

قرار دارد و هايشان  ها و گردندست ها بينغل  اين و چون است شده ها بستهغل آن
قادر نيستند. ويا اينکه  هايشان گردن دادن حرکت ا بههلذا آن  شده است بسته محکم
هاي اين کافران را نيز از هر خيري به زنجير بسته و ديدگان آنان را از ديدن هدايت دست 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

7 

 در چنينبينند. آنان نابينا کرده است؛ از اين رو کار خيري را انجام نميدهند و حق را نمي 
 بگردانند، يا آن و راست چپ سويرا به  هايشانگردن  هراهم ندارند ک اين توان حالتي

 کنند. ها را خم
در تفسير جلالين شريف آمده است: اين تمثيل است. منظور اين است که آنها ايمان را نمى 

 ..(۳/۳١۸کنند )تفسير جلالين پذيرند و در مقابلش سر خم نمى
ن جماعت محکوم به شقاوت را مانند شخصي ابن کثير گفته است: معنى آيه چنين است: ما اي

ايم که زنجيرى در گردن دارد و دستش در زير زنخ به گردن بسته شده است و قرار داده
 و محل تلاقى دو فک است.« أذقان»)ذقن مفرد 

يعنى آنکه « مقمح»درآمده است. « مقمح»زنخ( به ناچار سر را بالا گرفته و به صورت 
شود از ذکر زنجيرى که با ذکر زنجيرى که در گردن نهاده مى سرش را بالا گرفته است و

شود بسنده کرده است؛ چون غل به زنجيرى که دردست و گردن نهاده در دست نهاده مى 
 (.۳/١۵۵شود معروف است. )تفسير ابن کثير  مى

ابو سعود در تفسير خويش: حال آنها را به حال انسانى تشبيه کرده است که زنجير در 
 دارد. گردن

دهند به حق بنگرند شوند، پس فرصت نمى زنجير ها به زنخ منتهي مى « فهَِي إِلىَ الَْأذَْقٰانِ »
بندند به  ها را مىکنند، چشمتوانند گردن به طرف حق برگردانند. سر را خم نمىو نمى 

ً حق را نمى  توانند ببينند و يا به طرف سيل کنند. )تفسير ابو سعود طورى که تقريبا
۴/۲۴۸).. 

«: بَيْنَ أيَْدِيهِمْ » مينويسد:« ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسير نور 
 جلو ايشان.

 پشت سر آنان.«: مَا خَلْفهَ مْ »
خداوند کساني را که به آينده ننگرند و مستقبل را فراموش سازند، و به گذشته «: سَد اً...»

ندارند، به افرادي تشبيه فرموده است که هاي پيشين را پيش چشم ننگرند و احوال مل ت 
ميان دو سد  عظيم گير کرده باشند و روبرو و پشت سر خود را نبينند، و همگون و همسان 

 کوران، راه پيشروي و راه پَسروي خود را پيدا نکنند.
 (.7آيه  ايم )سورۀ: بقرهاي کشيدهشان پردهبر چشمان «: فَأغَْشَيْنَاه مْ »
: طوق يدخل فى العنق للذل  و الالم»: طوقى كه بر گردن نهند غل«:أغَْلَال» جمع آن « الغل 

 اغلال است.
 ها. مفرد آن ذقن است.زنخ «: أذَْقَانِ »
ونَ » قْمَح  به صيغه مفعول: سر « مقمح»، «قمح البعير: رفع رأسه»قمح: سربلند كردن.: «م 

 است. آمدهکريم بالا گرفته شده، اين كلمه فقط يك بار در قرآن 
نهد، ولى زمينۀ نهادن غل و زنجير مى  گردن كافران غل : الله تعالي برکه ور شدآبايد ياد 

و زنيحر)بند کشيدن ها و دست بستن ها( را کفار شخصاً زمينه سازي مي کنند و شرايط 
 آنرا فراهم مي نمايند.

ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ  ونَ﴿وَجَعلَْناَ مِنْ بَیْنِ أیَْدِیهِمْ سَدًّ مْ لََ ی بْصِر   ﴾۹ا فأَغَْشَیْناَه مْ فَه 
ايم پس بر چشمان سد ي، قرار دادهو در پيش روي آنها سدي قرار داديم، و در پشت سرشان 

 (٩بينند.)ايم، در نتيجه آنان هيچ نمي اي انداختهآنان پرده
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يعني صفت خداوند پرده يي از تاريکي را در پيش رو و پشت سر آنان ايجاد کرده است؛ 
آنان مانند کسي است که با حايلي از پيش رو و از پشت سر در حجاب شده باشد و از اثرش 

شان را نابينا ساخته و بينش هاي  تعالي چشم چيزي را نبيند و به راهي هدايت نشود. حق
آنان را محو نموده است. هريک از دشمنان اسلام بدون شک به چنين عذابي گرفتار است؛ 

 اند.زده، مترد د و راه گم کردهن جا است که حيرت از همي
 علم به سبحان؛ زيرا خداي آنان روي به ايمان راه بر مسدود بودن است نيز تمثيلي آيه اين
 اين کنند. البتهمي بر کفر اصرار و پافشاري شان مرگ تا دم آنان که است دانسته خويش ازلي
 در کار انسان امر، اجباري عقلاً و در واقعيت که است وي قبلي : مجرد شناختهيال ازلي علم
)تفسير انوار القرآن: دارد. باز نمي  آوردن ، او را از ايمانآورد و بنابر اينوجود نمي  به

 .عبد الرؤوف مخلص هروي(
مبرصلي الله عليه وسلم آموز است و رسالت پيااستوار و حكمتبا اينکه قرآن عظيم الشأن 

قطعى است و راه دين مستقيم است و خداوند قوى و مهربان است، ليكن چون اكثر مردم، 
ايمان و گرفتار خرافات اند، از هر سو بروند به سد ى محكم و بن بست برخورد غافل، بى

 كنند.مى
 ! محترم ه گانخوانند

جوهر انسانهاي لجوج با بسيار دقيق ، در خواهيم يافت که؛ اگر به فحواي مبارکه دقيق شويم
اکثريت مردم غافل، به حق  گرايش  وجالب بيان و ترسيم گرفته شده است. و در مييابيم که:

 ندارند.

مْ أمَْ لَمْ ت نْذِرْه مْ لََ ی ؤْمِن ونَ﴿  ﴾۱۰وَسَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أأَنَْذَرْتهَ 
 (١۰)آورند.وچه آنها را نترساني، ايشان ايمان نمي براى ايشان برابراست چه بترساني،

اي پيامبر! اگر اهل کفر و سرکشان را چه بيم دهى و چه بيم ندهى براى آنان يکسان است؛ 
اى تيره ها براى افرادى که گمراهى، پردهزيرا يادآورى و زنگ خطر و باز دارنده 

 ه است، سودى ندارد.برعقلشان کشيده، وسرکشى و عصيان در قلب شان لانه کرد

آورند؛ زيرا برحذر داشتن، قلب مرده را زنده آنها به همين سبب ايمان نمى «:لَٰ یؤْمِن ونَ »
 کند، بلکه فقط قلب زنده آمادگى پذيرفتن ايمان را دارد.نمى
خاطر پيامبر صل ى اللَّ  عليه و سل م را تسلى داده، و حقيقت سرکش و طغيان نهفته در  بدين
 سازد. آنان را برملا و کشف مىنهاد 

وچه زيبا است که فرموده اندکه: قرآن عظيم الشأن مايۀ ذكر است، اطاعت وپيروي از آن، 
 ها و بيدارگرى فطرت خفته انسان است.وسيلۀ يادآورى فراموش شده 

رْه   حْمَنَ باِلْغَیْبِ فَبشَِِّ كْرَ وَخَشِيَ الرَّ  ﴾۱۱ بمَِغْفِرَةٍ وَأجَْرٍ كَرِیمٍ﴿إِنَّمَا ت نْذِر  مَنِ اتَّبعََ الذِِّ
بيم دادن ات فقط براي کسي ثمربخش است که از قرآن پيروي کند و غائيبانه ازپروردگار 

 (١١بترسد، پس اورا به آمرزش وپاداشي نيکو و باارزش مژده ده.)
ايمان آورد اي پيامبر! ترساندن و بيم دادن ات تنها به انساني فايده ميرساند که به کتاب الله 

و از آن پيروى کند، به قرآن عظيم الشان عمل نمايد و از خداوند رحمان بدون اينکه او را 
ديده باشد ترس وخوف داشته باشد، و نيز در غياب مردم، حق تعالي را مراقب خويش 
بداند. کسي که عملکردش چنين است، او را به آمرزشي که گناهان را محو مي کند و به 

حسناتش که بهره مندي از رضاي خداوند و داخل شدن به بهشت است مژده پاداش بزرگ 
 بده.
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پروايى رحمت وسيع و همه جانبه پروردگار با عظمت، نبايد موجب بى بايد ياد آور شد که: 
وبي تفاوتي ما انسان ها شود. بايد گفت که: نشانۀ ايمان و خشيت واقعى، پروا داشتن در 

 نهان است.

وا وَآثاَرَه مْ وَك لَّ شَيْءٍ أحَْصَیْناَه  فيِ إمَِامٍ إِنَّا نحَْن  ن   حْیِي الْمَوْتىَ وَنَكْت ب  مَا قدََّم 
بِینٍ﴿  ﴾۱۲م 

بي ترديد ما مردگان را زنده مي کنيم و آنچه را پيش فرستاده اند و ]خوبي ها و بدي هاي[ 
ه اصل همه کتاب بر جا مانده از ايشان را ثبت ميکنيم و همه چيز را در کتابي روشن ]ک

 (١۲هاست و آن لوح محفوظ است[ ضبط کرده ايم.)
بعد از مرگ زندگي دوم يقيني است و در آن تمام مردم معاوضه  قبل از همه بايد گفت که:
.همچنان فهم شرعي همين است که: انسان، تنها مسؤل اعمال خود اعمال خود را مييابند

 ميباشد.نيست، بلكه مسئول پيامدهاى اعمال خويش نيز 
همه مردگان در روز قيامت دوباره زنده ميشوند. بايد فراموش  در اين شکي نيست که؛

نکنند که دوسيه عمل انسان، حت ى پس از مرگ تا روز قيامت باز ميباشد. ودرروزقيامت 
که: دستگاه محاسباتى پروردگار با  سروكار ماباالله تعالي است، همچنان نبايد فراموش کنيم

 نهايت دقيق وهمه جانبه است.عظمت بي 
امام طبرى در تفسير خويش مي نويسد: يعنى آنچه را در دنيا اعم از اعمال صالح و ناصالح 

حتي هر قدم که غرض عبادت بسوي مسجد بر  «آثٰارَه مْ »نويسيم. واند، مىاز پيش فرستاده
 ..(۲۲/٩٩داشتيم در اين محسابات مورد برسي قرار ميگيرد. )تفسير طبرى 

عبدالله )رض( به شرح ذيل روايت مبارکه حديثي را از جابر بن  ۀکثير در فهم اين آي ابن
از مسجد  منازلشان که سلمه بني شد و طايفه مسجد النبي خالي پيرامون فرموده است: اماکن
 اين پسکنند.  مکان مسجد نقل نزديک خواستند تا به موقعيتاز اين  دور بود، با استفاده

آن  به صلي الله عليه وسلم خطاب حضرت الله صلي الله عليه وسلم رسيد، آنرسول خبر به 
 است خبر رسيده من به»«. المسجد تنتقلوا قرب أن تریدون أنكم بلغني إنه»ها فرمودند: 

يا  است خبر درست ! اين. گفتند: بلي«کنيد مکان مسجد نقل نزديک خواهيد بهشما مي که
 اي». »آثاركم تكتب ، دياركمآثاركم تكتب ! دياركمسلمه يا بني»الله! فرمودند:  رسول
 حسنات مسجد، در زمره سوي )به هايتان قدم بمانيد زيرا نقش ! در ديار خود باقيسلمهبني

مسجد در  سوي)بههايتان  قدم بمانيد، زيرا نقش شود، در ديار خود باقيمي  شما( نوشته
 .«ميشود حسناتتان( نوشته زمره
 نکردند. خود را ترک صلي الله عليه وسلم، منازل اکرمتوصيه رسول  ها بعد از اين آن پس

بیِنٍ »  ﴾12﴿وَ ک لَّ شَيءٍ أحَْصَینٰاه  فِي إمِٰامٍ م 
ى اعمال ثبت تابى نوشته يعنى در صحيفه و نامهو هر چيز و هر امرى از امور را در ک 

ى اعمالشان که بر اعمال خير يا يعنى نامه« یوْمَ نَدْع وا ک لَّ أ نٰاسٍ بإِِمٰامِهِمْ »ايم. مانند کرده
 دهد.شر آنها گواهى مى
اند: محل ثبت عبارت است از لوح المحفوظ. )راجح همان است که ما مجاهد و قتاده گفته

 ى اعمال است، و ابن کثير نيز آن را پسنديده است.( ايم که به معنى نامهآورده
وا»وابو حيان گفته است:  گيريم. از  داريم و مىيعنى آمار آن را بر مى « وَ نکَْت ب  مٰا قَدَّم 

ى ضبط ى علم خود بر اعمال آنان را به کتابت تعبير کرده است که وسيلهحاطهرو ااين 
 .( ٧/۳۲۵باشد )البحر اشياء مى 
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بعد از آن خدا داستان اهل قريه را که پيامبران را تکذيب کردند و در نتيجه خداوند متعال 
 رمايد: به وسيلۀ صدايى گوش خراش آنان را به ديار نيستى فرستاده، آورده است و ميف

 قصه وداستان اصحاب قریه:
 ( قصه و داستان أصحاب قريه به بحث گرفته شده است:27الی  13در آيات متبرکه: )

رْسَل ونَ﴿ مْ مَثلًََ أصَْحَابَ الْقَرْیةَِ إذِْ جَاءَهَا الْم   ﴾۱۳وَاضْرِبْ لَه 
آنها آمدند. را مثال بزن، هنگامي كه فرستادگان خدا به سوي « اصحاب قريه»براي آنها 

(١۳) 
« انطاکيه»اي پيامبر! براي کافران که تو را تکذيب کردند، قصه و حوادث اصحاب قريه 

را که در غرابت و شگفتى بمثابه مثال بر سر زبان هاي مردم است، براى قومت که تو را 
 کنند، مثال بياور.تکذيب مى

 پيامبراندر سلسله  بگو: من مشرکان بصورت کل در آيه مبارکه آمده است که اي محمد ! به
 که براي شما فرستاده شده ايم، بلکه قبل از من نيز فرستادگان نيستم نو ظهوري الهي پديده

 بيم شما را از آن من که چيزهايي را از همان و آنان شهرها آمده مردم سوي به الهي
 را تبليغ توحيد و يکتا پرستي م السلام نيز، اصلعليه پيامبران اند، آنداده ، بيمدهممي
 اند. دادهمژده  جاودان هاي بهشتنعمت  و به داده بيم روز قيامت اند، از حسابکرده

امام قرطبى ميفرمايد: هدف از قريه که در آيه مبارکه بدان اشاره شده قريه؛ همانا 
، «صادق»هاى  ا سه پيامبر را به نامبود. و بنا به قول عموم مفسران خد« انطاکيه»
نزد آنها فرستاد، و به پيامبران عليهم السلام دستور داد آنها را از « شمعون»و « مصدق»

گرفتار شدن به سرنوشت اهل قريه که سه پيامبر از جانب خدا براى آنان مبعوث شد، 
لام بودند. )تفسير قرطبى برحذر بدارد. و بنا به قولى آنها قاصدان و پيامبران عيسى عليه الس  

گفته ميتوانيم که آنان فرستادگان عيسى  «ما أنَْت مْ إِلَِّ بَشَرٌ مِثلْ نا»به استناد جمله  ١۴/١۵
بودند، زيرا چنين گفتۀ در مقابل کسى گفته ميشود که خود را پيامبر خدا معرفى کند. در 

 التسهيل نيز چنين آمده است.(. 
مراد از قريه، همانا قريه است در منطقه  باور اند که:همچنان برخي از مفسران بدين 

موقعيت دارد، و هم اكنون جزو خاك تركيه و از جمله  که در شهرهاى قديم روم« انطاكيه»
 شهرهاى تجارى آن کشور بشمار ميرود.

پرست بودند و پيامبران براى از مجموع آيات متبرکه بر مي آيد که مردم اين شهر بت 
 توحيد و مبارزه با شرك آمده بودند. دعوت آنها به

ريخ گذشتگان، بهترين درس عبرت براى آيندگان بشمار ميرود، و أبايد ياد آورشود که: ت
هاى واقعى و عينى است نه تخي لى، در اين شک نيست که: در  بهترين مثال ها همانا، مثال

 و تعداد افراد آن. ها مهم است، نه نام قريه، قوم وقبيله، زبان بيان داستان، عبرت
به سراغ مردم ميرفتند و منتظر  ءنبياأ ديده شده است که: ءنبياأدر داستان و سرگذشت کاري 

 نبودند تا مردم به سراغ آنان بيايند.

رْسَل ونَ﴿ زْناَ بِثاَلِثٍ فَقاَل وا إِنَّا إلَِیْك مْ م   ﴾۱۴إذِْ أرَْسَلْناَ إلِیَْهِم  اثنَْیْنِ فَكَذَّب وه مَا فَعَزَّ
زماني که دو پيامبر را به سوي آنان فرستاديم، پس آن دو را انکار کردند و با پيامبر سومي 

 (١۴ايم.)سوي شما فرستاده شده پس گفتند: بدون شک ما بهآنان را تقويت کرديم، 

زْنَا»  تقويت کرديم. تأييد کرديم. «:فعَزَه
تا آنان را به عبادت خداوند يگانه و به ترک آنگاه که الله تعالي دونفر از پيامبران را فرستاد 
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شرک دعوت و رهنمايي نمايند، ولي اهل قريه بدون منطق واستد لال هر دو پيامبر را 
زْنٰا بثِٰالِثٍ » تکذيب کردند، آنها را به پيامبر سوم تقويت کرديم هرسه نفر اهل قريه را  «فَعَزَّ

 به سوي توحيد فرستاده است.خبر دادند که خداوند سبحان ايشان را براي دعوت 
رْسَل ونَ »  ايم.گفتند: ماازجانب الله براى هدايت شمااعزام شده«فقَٰال واإنِّٰا إلَِیک مْ م 

شما بر ما برترى نداريد، و جز افرادى  «:قٰال وا مٰا أنَْت مْ إِلَّٰ بَشَرٌ مِثلْ نٰا»سف گفتند: أولي به ت
حْمٰن  »مانند ما چيزى نيستيد، پس چگونه خدا به شما وحى کرده است نه به ما؟  وَ مٰا أنَْزَلَ الَرَّ

 خدا وحى و رسالتى را نازل نکرده است. «مِنْ شَيءٍ 
 ، چيزى نيستيد.شما در مورد ادعاى رسالت جز جمعى دروغگو ﴾15﴿إِنْ أنَْت مْ إِلَّٰ تکَْذِب ونَ »

ها با در نظر ريخ بشريت ديده ميشود که: برخى از انسان أوري مي دانم که در تآقابل ياد
ت و رسالات  ءنبياأنيت الله متعالي معتقد اند ولي با تأسف از نقش اداشت اينکه بر وحد و نبو 

است، و ما  ورند که الله تعالي براي ما عقل دادهآنبياء انکار مي ورزند، و استدلال مي أ
ضرورتي به وحي و بصورت کل به انبيا و رسول نداريم. داشتن اين عقيده ناشي از عدم 

سورۀ  91)ۀ شناخت صحيح الله تعالي سرچشمه مي گيرد. طوريکه خداوند متعال در آي
َ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قاَل وا مَا أنَْزَلَ اللََّّ  عَلَ »انعام( ميفرمايد:  وا اللََّّ ى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ق لْ مَنْ وَمَا قَدَر 

وسَى ن ورًا وَه دًى لِلنَّاسِ تجَْعَل ونَه  قَرَاطِیسَ ت بْد ونَهَا وَت خْف ونَ  أنَْزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاءَ بهِِ م 
ك مْ ق لِ اللََّّ  ث مَّ ذَرْه مْ فِي خَوْ  وا أنَْت مْ وَلََ آباَؤ  و ﴾91﴿ضِهِمْ یلَْعبَ ونَ كَثیِرًا وَع لِِّمْت مْ مَا لَمْ تعَْلَم 

 )مشركان( الله را آن چنان که لايق اوست، نشناختند.
چون گفتند: الله بر هيچ انساني چيزي نازل نکرده است، بگو: کتابي را که موسي براي نور 

ها نوشتيد،  و هدايت مردم آورد، چه کسي بر او نازل کرده بود؟ )ليکن( آن را بر ورق
داريد. و به شما چيز هاي سازيد ولي اکثر آن را پنهان مي مي بخشي از آن را آشکار 

آموخته شد که از اين پيش نه شما ميدانستيد و نه پدرانتان ميدانستند، بگو: آن الله است که 
آن را بر من نازل کرده است باز ايشان را بگذار تا در انکار و باطل گويي خود غوطه ور 

 باشند.(
ستادن پيامبران و كتب آسمانى، لطفى از سوى الله به بندگان است. بايد ياد آور شد که: فر

 اند.كنند، در واقع منكر لطف، رحمت و حكمت الهى كسانى كه آنان را انكار مى
تفسير انوار القرآن در مورد فرستاده که بسوي قريه انطاکيه توسط عيسي عليه السلام 

 فرستاده بودند و سومين يوحنا و بولص، اول دو فرستاده»فرستاده شده است مينويسد: 
)تفسير انوار « بودند. يوحنا و شمعون اول و دو تن بولص فرستاده بود. يا سومين شمعون

 القرآن: عبد الرؤوف مخلص هروي(.

حْمَن  مِنْ شَيْءٍ إنِْ أنَْت مْ إِ   ﴾۱۵لََّ تكَْذِب ونَ﴿قاَل وا مَا أنَْت مْ إِلََّ بشََرٌ مِثلْ ناَ وَمَا أنَْزَلَ الرَّ
گفتند شما جز بشرى همانند ما نيستيد، و ]خداي[ رحمان هيچ چيزي نازل نکرده است، شما 

 (١۵فقط دروغ ميگوييد.)
باشيد شان گفتند: شما فقط کساني مانند ما مي اهل قريه سخن پيامبران را رد کردند و براي 

 و بر ما برتري نداريد پس چگونه خدا به شما وحى کرده است نه به ما؟ 
حْمٰن  مِنْ شَيءٍ »و  خدا وحى و رسالتى را نازل نکرده است. «مٰا أنَْزَلَ الَرَّ

شما در مورد ادعاى رسالت جز جمعى دروغگو، چيزى پيش  «:ونَ إِنْ أنَْت مْ إِلَّٰ تکَْذِب  »
 نيستيد.
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نبياء عليهم السلام أواقعيت اينست که: لجاجت، درد بى درمان است. ديده ميشود که براي 
رسالت  اب و درغگو ميشود و در خطاب به آنها گفته ميشود شما در ادعايذ  هم اطلاق ک

و هرمکان آنرا  کفار در هرزمان و واهي اساسبي طقمن است ميگوييد. اين دروغخويش 
 دربرابر پيامبران الهي در پيش گرفتند.

رْسَل ونَ   ﴾۱۶﴿ قاَل وا رَبُّناَ یَعْلَم  إِنَّا إلَِیْك مْ لمَ 
 (١۶گفتند: پروردگارمان مي داند که يقيناً ما به سوي شما فرستاده شده ايم.)

 ايم.نپذيريد. ما که به وظيفه خود عمل کردهمهم  نيست شما بپذيريد يا شما 

بِین    ﴾۱۷﴿ وَمَا عَلَیْناَ إِلََّ الْبلَََغ  الْم 
 (17)پيغام الهي، وظيفۀ ديگري( نيست.)رسانى آشكار و بر عهده ما جز پيام 

يعني اينکه وظيفۀ و رسالت انبيا، روشنگرى، تبليغ ورساندن پيام اشکاري الهي است و 
 نيستند.ضامن نتيجه 

 هدايت شما در توان ما نيست، بلکه اگر خداوند متعال بخواهد کار اوست.
ً اگر ايمان آورديد نيکبختى از آن شماست و اگر تکذيب کرديد شقاوت و بدبختى  مطمينا

 شود. نصيب شما مى
 مفسر ابو حيان در تفسير البحر المحيط مينويسد: اين بيان متضمن وعيد است.

را با آيات دال بر درستى اعزام « تبليغ»مبين( توصيف کرده است؛ چرا که و بلاغ را به )ال
و ارسال تبيين کردند. و معجزاتى که در اين داستان از آنها استفاده شده است از قبيل بينا 

بر جسم پوسته ى سفيد  مريضي جلدي است که) کردن کور مادرزاد و شفا دادن ابرص
 ت و دردناك ميشود.که بنام پيسى مشهوراست.رنگى پديد مي ايد، و باعث خارش سخ

تر کرده است. )تفسير البحر تر و روشنرا واضح« تبليغ»نيز بيشتر ، و زنده کردن مرده
 ..(٧/۳۲٧المحيط 

مَنَّك مْ وَلَیمََسَّنَّك مْ مِنَّا عَذَابٌ ألَِیمٌ   ﴾۱۸﴿ قاَل وا إِنَّا تطََیَّرْناَ بِك مْ لئَنِْ لَمْ تنَْتهَ وا لَنَرْج 
، اگر دست بر نداريد، شما را سنگسار ايمگرفتهبد مردم گفتند: البته ما شما را به فال 

 (١۸كنيم، و از ما عذابى دردناك به شما ميرسد.)مى

فال بد. اصل تطير، فال بد زدن به وسيله «: طيره»يعنى: شما را فال بد گرفتيم، :«تطََیَّرْناَ»
است مشتق شده « طير»پرندگان است، سپس درهرفال بد به كار ميرود، لذا است كه از 

 (131/، اعراف47/)ملاحظه شود سورۀ هاي: نملفال بد. «: طائر»
 193و  192آيات   اگر پايان ندهيد. اگر دست نکشيد )ملاحظه شود: بقره «:لئَِن لهمْ تنَتهَ وا»
 (.46آيه    ، مريم275و 
مَنَّك مْ »  رجم: سنگسار و سنگباران كردن.«:نَرْج 

و تهديد  «تطََیَّرْنا بِك مْ »، تحقير «فَكَذَّب وه ما» ملاحظه ميکنيم که اتهامات چون: تكذيب
مَنَّك مْ » هاى کاري و دايمي كف ار است که در مقابل تمام پيامبران  ر از حربهو سنگسا «لنََرْج 

 الهي بکار برده شده است.
در اين آيۀ مبارکه، اهل قريه سخن پيامبران صلي الله عليهم السلام را رد کردند و گفتند: 

گيريم، اگر از ها را به فال بد مىما شما و دعوت ناپسندتان به ايمان و ترک پرستش بت
کنيم و حتي به قتل مي ت و بيم دادن ما دست بر دار نشويد، ماشما را سنگباران ميدعو

: هدف شان ازسنگسار قولي رسانيم وحتي ازجانب ماعذاب سختي به شما خواهد رسيد. به
 .بود دردناک و عذاب نمودن : شکنجهقوليو به  دادن : دشنامقولي ، به، کشتنکردن
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اند: علت شگوم گرفتن و نا مبارک پنداشتن پيامبران از جانب آنها اين بود که مفسران گفته 
پيامبران آنان را به دينى غير از دين مرسوم وجود دعوت مينمودند بدين اساس آنرا بيگانه 

رو آمد، از اين انگيز مى ى آنان زشت و نفرت و غريب مي پنداشتند، واز ديدگاه منحرفانه
 نين دينى ميکرد او را شگوم بد و نا مبارک بحساب مي آورند.هر کس دعوت به چ

اگر از گفتۀ خود و دعوت ما به دين يکتاپرستى و رها کردن دين  «لئَِنْ لَمْ تنَْتهَ وا»و گفتند: 
مَنَّک مْ وَ لیَمَسَّنَّک مْ مِنّٰا عَذٰابٌ ألَِیمٌ »خود، دست بر نداريد،  شما را تا سرحد مرگ  ﴾18﴿لنََرْج 

 ار ميکنيم و به بدترين وجه شما و شکل شما را به قتل ميرسانيم.سنگس

جاهلى دوران ملاحظه ميشود که فالگيرى و فال زدن، از آداب و رسوم  ،مبارکهۀ در آي
 است.

ريخ: كسى كه فاقد استدلال و منطق ميشود به خرافات أوملاحظه ميشود که در طول ت
 شدند.متوس ل مى 

ك مْ  سْرِف ونَ قاَل وا طَائِر  رْت مْ بَلْ أنَْت مْ قَوْمٌ م   ﴾۱۹﴿ مَعَك مْ أئَنِْ ذ كِِّ
 )پيغمبران( گفتند: شومي وفال بد تان همراي خودتان است. آيا چون اندرز داده شويد )آن

 (١٩را فال بد ميشماريد( نه، بلکه شما قوم اسراف کار هستيد.)

ك مْ » ، اعراف آيه 47آيه:  روزي تان )نمل شوم و نحوست شما. بدبختي و تيره «:طَآئِر 
:131.) 
سْرِف ونَ »  اسراف پيشگان، متجاوزين از حد  در طغيان و کفر و معاصي. «:م 

تان پيامبران گفتند: بد فالي شما در خود شما و نتيجه از اعمال بدشما مانند شرک و گناهان
 است. خلاصه شده و شما را فرا گرفته

و اين که ما شما را نصحيت مي کنيم و شما را به توحيد خدا دعوت کنيم، ما را به فال بد 
 کنيد؟ در مقابل اينو شگوم بد مي نگيريد وما را به سنگباران کردن و عذاب تهديد مى

وجود ما: آيا اگر شما  ، نهاست شما شده بد براي و شگوم شومي سبب که شماست تکذيب
ما بر شما  پنداريد کهمي ، چنينمي دهيم و از او بيمتان تعالي انداخته ياد خداي ما به را

 : شما قومياسرافکاريد يعني شما قومي که است اين حق ! بلکهنه»؟ ايمو ناخجسته شوم
از  عبارت را که برکت اسباب ايد، از آنجا کهاز حد در گذشته حق در مخالفت هستيد که
 پنداريد. مي و ناخجسته اند، شومالهي فرستادگان

 انحراف فكرى مقد مۀ انحراف عملى است.در آيه مبارکه ملاحظه ميشود که: 
 ريشه همه بدبختي ها درجوامع بشري طغيان و اسراف است، نه ايمان به الله و پيامبران.

لٌ یسَْعىَ  رْسَلِینَ وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِینةَِ رَج   ﴾۲۰﴿ قاَلَ یاَ قَوْمِ اتَّبِع وا الْم 
مردي )با ايمان( از نقطه دور دست شهر با شتاب فرا رسيد، گفت: اي قوم من! از فرستادگان 

 (۲۰خدا پيروي كنيد.)

 دورترين نقطه. «:أقَْصي»
 در آيه سيزده است که انطاکيه نام دارد. (الْقرَْيَةِ )شهر. مراد همان  «:الْمَدِينَةِ »
ل  » کرد، و در اين لحظه حس اس به مردي که مؤمن بود و ايمان خود را پنهان مي «:رَج 

ارياري پيغمبران شتافت. گويا نام او )  ( بوده است.حبيب نج 
از دورترين ناحيۀ شهر مردي که به او خبر رسيده بود که اصحاب قريه به کشتن و مجازات 

امبران اقدام کردند به عجله آمد و قومش را بر حذر ساخت و گفت: اي قوم! به پيامبران پي
 تصديق کنيد و از ايشان پيروي کنيد؛ زيرا با شواهدي از جانب پروردگارشان آمدند.
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ابن کثير گفته است: مردم قصد کشتن پيامبران را کردند. آنگاه يک نفر از دورترين نقطۀ 
بود و « حبيب نجار»آنها را از تصميم خود منصرف نمايد. اين مرد  شهر به عجله آمد، تا

شغلش ابريشم بافي بود. وي از جمله اهل احسان و صدقه بود و نصف درآمدش راهميشه 
 (۳/١۵٩صدقه ميداد. )مختصر ابن کثير 

بود. )مختصر ابن کثير « حبيب نجار»از ابن عباس)رض( روايت است که نام آن مرد 
۳/١۵٩).. 

ى شهر منزل داشت، است: حبيب مردى جذامى بود. در دورترين نقطهفرموده قرطبى  شيخ
کرد، شايد به پرداخت و از آنها التماس مى ها مى و مدت هفتاد سال بود که به عبادت بت 

او رحم کنند و مصيبتش را بر طرف نمايند. اما التماس را اجابت نکردند. پس وقتى پيامبران 
به سوى خدا خواندند، گفت: دليلى داريد؟ گفتند: بله، ما از خداى تواناى خود را ديد و او را 

مسألت مينماييم که سلامتى را به شما باز دهد. گفت: اين امرى است عجيب، من هفتاد سال 
اند، پس چگونه خداى شما است از اين خدايان التماس ميکنم که مرا شفا بدهند، اما نتوانسته

ا ميدهد؟ گفتند: آرى! خداى ما بر همه چيز قادرست. و اين خدايان آن را در يک روز شف
رسانند. او ايمان آورد و آنها از خدا التماس کردند، و دهند و نه زيانى مى نه سودى مى 

او را شفا داد. پس وقتى قومش قصد کشتن پيامبران را کردند، با عجله خود  وند متعالخدا
، ١۵/١۸که قرآن آن را بازگفته است. )تفسير قرطبى  را رساند و چيزى را برزبان آورد

 .اين روايت وهب است که قرطبى آن را ذکر کرده است.(
رْسَلِینَ » َّبِع وا الَْم  گفت: اى قوم! از پيامبران گرامى پيروى کنيد که شما  ﴾20﴿قٰالَ یٰا قَوْمِ اتِ

ه قلب آنها را به دست آورد کیٰا قَوْمخوانند. از اين جهت گفته است:  را به يگانگى خدا مى
و آنها را به قبول نصيحت متمايل کند. سپس به عنوان تأکيد و بيان سبب، سخن را تکرار 

 .گويدکرده و مى

 داستان حبیب نجار:
( آمده است: و براي ايشان بزن مَثلَ اصحاب آن قريه را که 17الی13در ترجمه: )آيات 

به سوي ايشان دو رسول فرستاديم پس آن دو را  ( هنگامي که13پيامبراني برايشان آمدند )
تکذيب کردند پس ايشان را به فرستادن سومي عزيز نموديم پس گفتند: محققاً ما فرستادگان 

( اهل قريه گفتند: نيستيد شما مگر بشري مانند ما و خداي رحمن چيزي 14به سوي شماييم)
تند: پروردگار ما ميداند که به ( رسولان گف15نازل نکرده، نيستيد شما مگر دروغگويان )

 (.17( ونيست برعهدۀ مامگر رسانيدن آشکار)16سوي شماييم)راستي ما فرستاده شده به
( اين سوره طوري معلوم ميشود که: اين 17ـ  13مفسران مينويسند که از فحواي آيات )

انطاکيه، باشد که دو رسول فرستاد به شهر آيات راجع به فرستادن عيسي عليه السلام مي 
و چون اهل آن ايمان به خدا نداشتند، خداي تعالي آنجا را قريه شمرده و از تمدن دور 
دانسته، چون آن دو رسول نزديک به شهر رسيدند مرد پيري را ديدند که گوسفنداني مي 

شما کيستيد؟ گفتند: ما دو  :چراند و نام او حبيب است، بر او سلام کردند، پير مرد گفت
باشيم، او گفت: آيا شما نشانۀ صدقي همراه داريد؟ گفتند: آري، ضرت عيسي مي فرستادۀ ح

ما مريض را شفا ميدهيم و به ارادۀ خدا کور و برص را خلاص ميکنيم، پيرمرد گفت: من 
ها در بستر مريضي افتاده، گفتند: ما را به سوي منزل خود ببر  طفل مريضي دارم که سال

م، ايشان را به منزل خود برد و ايشان بدن فرزند او را لمس تا از حال فرزندت مطلع شوي
کردند و همان وقت از جا برخاست، اين خبر منتشر شد و بسياري از مريضان را آوردند 
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و به دست ايشان شفا حاصل گرديد، تا خبر به پادشاه بت پرست ايشان رسيد، پس آن دو 
: ما فرستادۀ عيسي عليه السلام رسول را پيش خود خواست و گفت: شما کيستيد؟ گفتند

 .ميباشيم، آمديم تو را دعوت کنيم از عبادت بتها به عبادت خداي بينا و شنوا
هاي خودمان هست؟ گفتند: آري آنکه تو و خدايانت را شاه گفت: براي ما آيا إلهي جز إله 

دو رسول ايجاد کرده. شاه گفت: شما برخيزيد تا فکر کنم در اين امر شما. پس مردم، آن 
کرد ايشان الله اکبر گفتند، شاه غضبناک را درميان بازار شلاق زدند. روزي شاه عبور مي

شد و امر کرد ايشان را حبس کنند و به هريک صد تازيانه بزنند، پس چون ايشان را شلاق 
بزرگ حوارييون را  «شمعون الصفا»زدند و تکذيب کردند، حضرت عيسي عليه السلام 

مد با درباريان شاه انس گرفت و معاشرت کرد تا خبر او به شاه رسيد و او فرستاد و او آ
را خواست و مورد اکرام و انس شاه شد. سپس روزي به شاه گفت: به من خبر رسيده که 

اي، چون تو را به غير دين خودت دعوت دو نفر مردي را در زندان کرده و ايشان را زده
د؟ شاه گفت: غضب من مانع شد، گفت: اگر صلاح گوينکردند، آيا شنيدي ايشان چه مي

گويند؟ پس شاه ايشان را خواست و گفت: چه  بدانيد ايشان را بخوانيم و مطلع شويم چه مي
کس شما را فرستاده؟ گفتند: خدايي که هر چيزي را خلق کرده بدون شريک. شمعون گفت: 

چشم مادر زادي را بي دليل شما چيست؟ گفتند: هرچه بخواهي، شاه امر کرد يک غلام 
آوردند، ايشان دعا کردند تا خدا براي او محل چشمي شکافت و ايشان دو بوندق گل را 

 گذاشتند و بقدرت خدا دو چشمي شد که بديدند.
ملک تعجب کرد، شمعون به شاه گفت: آيا ممکن است شما نيز از خدايان خود چنين کاري 

ندارد، سپس شاه به آن دو رسول گفت: آيا را بخواهيد؟ شاه گفت: إله ما نفع و ضرري 
اي را زنده کند تا ما به او و شما ايمان آوريم؟ گفتند: إله ما قادر خداي شما قادر است مرده

اي هفت روز است مرده و متعفن شده و براي اينکه شاه گفت: مرده .بر هر چيزي است
ياوريد، پس آن دو رسول اند، آن را بپدرش غايب بوده تا حاضر شود او را دفن نکرده

آشکارا خدا را خواندند و شمعون در سر خدا را خواند تا مرده برخاست و گفت: هفت روزه 
دارم از اين باطل، پس هاي آتش وارد شدم و من شما را برحذر ميام و در گودالمرده

تي دعوت ايمان به خدا بياوريد، چون شمعون ديد قول او به شاه اثر کرده شاه را به خدا پرس
اي از اهل مملکت ايمان آوردند و عدۀ ديگر به همان کفر و شرک خود کرد و او با عده

ماندند. و در روايتي آمده که آن مرده فرزند شاه بوده و گفت: من در عالم برزخ ديدم دو 
مردي را که سجده کردند و از خداي تعالي خواستند که من زنده شوم. شاه گفت: اي پسر 

نفر را چون ببيني مي شناسي؟ گفت: آري، پس شاه مردم را به صحرا برد و آيا آن دو 
اي يکي از آن دو رسول را ديد و دستور داد همه از جلو فرزند او بگذرند، پس از عده

گفت: اين يکي از آن دو نفر است، سپس ديگري را ديد وگفت اين مرد دومي است. ولي 
نياوردند و خواستند پيامبران را به قتل برسانند،  در بعضي از روايات آمده که ايشان ايمان

مطلع شد از پايين شهر آمد و ايشان را به ايمان دعوت کرد. )مراجعه شود حبیب نجارچون 
 (.665( و مسلم )1788به: بخاري )

 نجار در غاري ميفرمايد :حبيب بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی مفسر
 پيامبران خبر آمدن چونکرد پس مي شهر، الله تعالي را عبادت آن نقطه ينتر در دور دست

 قوم : ايگفت»، کند و بنابراين آنها پشتيباني آمد تا از دعوت شنيد، شتابان عليهم السلام را
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عليهم  پيامبران از آن پيروي ها را به، آن گونه بدين« کنيد پيروي فرستادگان ! از اينمن
 کرد. تشويقالسلام 

کرد، شنيد افرادي از سوي حبيب نجار در غار، خدا را پرستش ميمفسران مي افزايد:
آيا در بدل اين دعوت »حضرت عيسي به منطقه انطاکيه وارد شدند نزدشان رفت و پرسيد: 

اى قوم من! از »گفتند: خير. پس رو به قومش نمود و گفت: « خواستار مزدي هستيد ؟
خواهند و خود رستادگان ]خدا[ پيروى کنيد! از کسانى پيروى کنيد که از شما مزدى نميف

اند! من چرا کسى را پرستش نکنم که مرا آفريده، و همگى به سوى او بازگشت هدايت يافته
شويد؟! آيا غير از او معبودانى را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زيانى داده مي

اى براى من ندارد و مرا ]از مجازات او[ نجات د، شفاعت آنها کمترين فايدهبه من برسان
نخواهند داد! اگر چنين کنم، من در گمراهى آشکارى خواهم بود! ]به همين دليل[ من به 

ا قومش او را با سنگ «پروردگارتان ايمان آوردم پس به سخنان من گوش فرا دهيد! ، ام 
« وارد بهشت شو!»او را شهيد کردند و به او گفته شد:  مورد حمله قرار دادند، سرانجام

داشتگان دانستند. که پروردگارم مرا آمرزيده و از گرامي  اى کاش قوم من مي»گفت: 
و ما بعد از او بر قومش هيچ لشکرى از آسمان نفرستاديم، و هرگز سنت « قرار داده است!

که يک صيحه ن عمري نکردند تا اينما بر اين نبود، آنان بعد از کشتن حبيب نجار چندا
 .آسمانى آنان راگرفت ناگهان همگى خاموش شدند. )سيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في(

 محترم!ه گان خوانند
در اين آيات متبرکه درسي عبارت ناکي که در برابر ما قرار دارد همانا حمايت ازحق 

 ، بايد با شد ت، سرعت، منطق و عاطفه است، حکم شرع اسلام همين است که حمايت از حق 
 همراه باشد.

هْتدَ ونَ﴿  ﴾۲۱اتَّبِع وا مَنْ لََ یسَْألَ ك مْ أجَْرًا وَه مْ م 
 (۲١ازکساني پيروي کنيد که پاداشي از شما نمي خواهند و آنان راه يافته اند.)

 از آن پيامبران صادق و مخلص پيروى کنيد که در برابر رسالت و دعوت خويش از شما
اجرتي ومزدي نمي خواهند. و آنان بر راه هدايت قرار دارند و در مورد آنچه شما را به 

 خوانند که عبارت است از يگانگى خدا، داراى بصيرتند.سويش مى

 ﴾۲۲وَمَا لِيَ لََ أعَْب د  الَّذِي فَطَرَنيِ وَإلَِیْهِ ت رْجَع ونَ﴿
 شما به سوى او بازگشت مىآخر چرا كسى را نپرستم كه مرا آفريده است و ]همه[ 

 (.۲۲يابيد.)

مْ شَیْئاً وَلََ  رٍِّ لََ ت غْنِ عَنِّيِ شَفاَعَت ه  حْمَن  بضِ  َّخِذ  مِنْ د ونهِِ آلِهَةً إنِْ ی رِدْنِ الرَّ أأَتَ
 ﴾۲۳ی نْقِذ ونِ﴿

آيا به جاى او خدايانى را به پرستش گيرم كه اگر خداى رحمان بلايى در حق من اراده 
 (۲۳آنان چيزي را از من دفع نميکند و نه آنان ميتوانند مرا نجات دهند؟ )شفاعت كند، 

 از وي قومش هنگام در اينمفسر تفسير انوار القرآن در تفسير اين آيۀ مبارکه مي نويسد: 
 را نپرستم معبودي که است شده و مرا چه»: ؟ گفتهستي ايشان بر دين پرسيدند: آيا تو هم

وجود دارد تا مرا  ، جلو رويمبازدارنده عامل وکدام مانع : کداميعني« ؟است فريدهمرا آ که
شما را از  مانع طور، کدامين : همينباز دارد؟ يعني استمن  آفريننده که ذاتي از پرستش
 ندهاو بازگردا سويبه  و همه»دارد؟ ، باز مي است شما را آفريده که خدايي پرستش
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 بازگشت پرستيد درحاليکهرا نمي  خويش خداي که است شده شما را چه پس« ميشويد؟
 قرار ميگيريد؟ ازجمله او مورد محاسبه و در پيشگاه اوست سوي به شما در روز قيامت

؟ فراخوانديم حق شما را به سوي که گاهما داديد؛ آن به که پاسخي اين درقبال
 فسيرانوارالقرآن:مؤلف عبدالرؤوف مخلص هروي(.ت)

بیِنٍ   ﴾۲۴﴿ إِنِِّي إذًِا لفَِي ضَلََلٍ م 
 (۲۴اگر چنين کنم، بي ترديد در گمراهي آشکار خواهم بود.)

ها را به عنوان خدايان من اگر غير خداوند يگانه خدايان ديگري را پرستش کنم و بت  
برگيرم، در گمراهي واضح، خطاي آشکار و دوري از حق به سر خواهم برد.. و بعد از 

 اندرز و تذکر دادن، اسلام خود را اعلام و ايمان خود را علنى کرده و گفت:

 ﴾۲۵مَع ونِ﴿إِنِِّي آمَنْت  بِرَبِِّك مْ فاَسْ 
 (25)به همين دليل( من به پروردگارتان ايمان آوردم، به سخنان من گوش فرا دهيد.)

پس از من بشنويد. اگر مخاطب فرستادگان خدا باشد، مراد اين است که  «:فَاسْمَع ونِ »
فرداي قيامت شاهد ايمان آوردن وي باشند. و اگر مخاطب سائر مردم باشد، مراد اين است 
که بشنوند وگواه جرأت او باشند، ويا اين که سخن وي را بپذيرند و همچون او از پيغمبران 

 ت.پيروي کنند که به سود ايشان اس
 هيچ ، ديگر جايبعد از آن کند کهمي اعلام آنان به را با تمام صراحتي ايمانش مرد مؤمن

 ماند.نمي  باقي وي در ايمان شکي گونه
اند: بعد از اينکه به آنها چنان گفت و ايمان خود را علنى کرد، همگى بلافاصله مفسران گفته

کس نبود آزار آنها را از او دفع کند )مختصر تند، و هيچبه سوى او هجوم آوردند و او را کش
۳/١۵٩ ). 

امام طبرى: در اين مورد ميفرمايد: به روى او پريدند و او را زير لگد گرفتند تا جان 
 ( ۳/١۵٩باران کردند. )مختصر اى نيز ميگويند: او را تا مرگ سنگ سپرد. و عده

: قولي خود خرد کردند. به در زير لگد هاي او را برخي از مفسران مي نويسند که: آنان
 سر بريدند. هم حتي او را سوزاندند. و برخي مي نويسند: او را با اره

ونَ﴿ لِ الْجَنَّةَ قاَلَ یاَ لَیْتَ قَوْمِي یَعْلمَ   ﴾۲۶قِیلَ ادْخ 
)پس از آنکه او را به شهادت رساندند( به او گفته شد: وارد بهشت شو، گفت: اي کاش قوم 

 (۲۶من اين امر را ميدانستند! )

بعد از اينکه در راه الله و براي بلند بردن دين او تعالي به شهادت رسيد، خدا به او گفت: 
ت و سرافرازي و با شادماني  در مقابل صدق ايمان و نائل آمدنت به شهادت با شهيدان با عز 

 و سرور به بهشت داخل شو.
هايش از عقب بيرون ريخت. و  ر پا گرفتند تا رودهابن مسعود گفته است: آنها او را زي 

هاى آن برخوردار شد خدا به او گفت: داخل بهشت شو. آنگاه وارد بهشت شد و از روزى
 .( ۳/١۶۰و خدا ناخوشى و سختى و خستگى و اندوه دنيا را از او دور کرد. )مختصر 

ف در تاريخ اديان حمايت از رهبر آسمانى و امر به معرورسم شهادت در راه دفاع و
اى وجود ابرهيمي سابقۀ بس طولانى دارد. و ديده مي شود که: ميان شهادت و بهشت فاصله

 ندارد.

 اين سخن، از طرف فرشتگان يا مستقيماً از سوي خداي جهان است. «:قيِلَ »
لِ الْجَنهةً » گر اين واقعيت است، شهادت و مرگ مؤمن همان بيشتر آيات قرآن بيان «:أ دْخ 
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اي ميان بدرود زندگي دنيوي و دخول به است و داخل شدن به بهشت همان. انگار فاصله
 (.89/  ، واقعه169/  عمرانبهشت اخروي نيست )سورۀ هاي: آل

كْرَمِینَ﴿  ﴾۲۷بمَِا غَفَرَ لِي رَبِّيِ وَجَعلََنِي مِنَ الْم 
 (27و مرا از جمله گراميان قرار داده است.)كه پروردگارم چگونه مرا آمرزيد 

به چه سبب و در برابر چه  «:بمَِا غَفرََ لِي» مصطفي خرمدل مفسر تفسير نور مي نويسد:
؟ مراد تحقير عمل خود و تعظيم مغفرت خدا است. چه غفراني کاري مرا بخشيده است

 نصيبم کرده است.
ب از الطاف بي مراد اظهار  حد  پروردگاري است. بدانچه خدا مرا بخشيده است. تعج 

 تواند موصوله و استفهاميه و مصدريه باشد. مي« مَا»خلاصه 
 قوم کاش : ايگفت»کرد  را مشاهده هاي آنها ونعمت بعد از اينکه وارد بهشت شد و لذت

 قرار داده گراميانم و در زمره مرزيدهمرا آ پروردگارم دانستند که امر را مي اين من
 .«است
کرد وبر  خيرخواهي قومش براي ومرگ او در زندگي پس»)رض( ميفرمايد: عباس ابن

)اين نظر ابن عباس)رض( است و صاحب کشاف گفته است: «. بود حريص آنان هدايت
آن است که اين  ميگويم: مشهور« نصح قومه حيا و ميتا»در حديث مرفوع آمده است 

 باشد.(.ى ابن عباس)رض( مى گفته
رو آرزو کرد قومش از حال او باخبر شوند که برمبناى روش ابو سعود گفته است: از اين

اوليا با دشمنان شان آنان را به توبه از کفر و ورود به ايمان و کسب ثواب وادار کرده باشد 
 .(.۴/۲۵۲)ابو سعود 

 
 

 پایان جزء بیست و دوم
 
 ! واننده گان محترمخ

ي اصحاب قريه، مجازات تکذيب کنندگان ي قصه( دنباله32الي  28در آيات متبرکه )
 پيامبران مورد بحث قرار داده شده است.

نْزِلِینَ﴿ نْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا ك نَّا م   ﴾۲۸وَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ ج 
)و پيش از اين نيز( نازل و ما بر سر قوم او، پس از او، سپاهى از آسمان فرو نفرستاديم، 

 (۲۸کننده نبوديم. )

نزِلِينَ » مافرونفرستاديم. مراد اين است که حکمت مااقتضاء نميکرد، يا ايشان  «:مَا ك نها م 
 در خور اين نبودند که فرشتگاني براي نابوديشان نازل کنيم.

 کار تعذيبشان شمردنو ساده  آنان شأن شمردناز تحقير و کوچک  ، تعبيريمبارکهآيۀ  اين
سپاهي ساختن شان  هلاک ما براي و مقام قرار نداشتند که در جايگاهي : آنان. يعنياست

 .تند و مرگبار نابود ساختيم بانگ را با يک آنان بلکه کنيم نازل از آسمان
 ﴾۲۹تْ إِلََّ صَیْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا ه مْ خَامِد ونَ﴿إِنْ كَانَ 

 (۲٩)سزاي آنان( تنها يک بانگ مرگبار بود، پس به ناگهان خاموش شدند. )
مؤاخذه و هلاک ساختن کافران جز يک آواز بيش نبود جبرئيل بر آنان برکشيد فوراً عموم 
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 مانند آتش خاموش گشتند.آنها مردند و بدون حرکت گشتند و نفس هاي شان سرد شد و 
باشد؛ چون آنها حقيرتر و ناچيزتر  اند: اين آيه متضمن تحقير نابودى آنها مىمفسران گفته

 از آنند که خدا براى نابوديشان فرشتگان را مأمور کند.
الله متعال بالاي آنها غضب نازل نموده و انتقام « حبيب نجار»روايت است: بعد از قتل  

رد. به جبرئيل فرمان داد بر آنان فرياد بکشد، او هم بانگ برآورد و همه آنها را تعجيل ک
 از دم مردند. پس وسيلۀ نابودى آنها را نعره قرار داد.

درس است پر اهميت اينکه قهر و غضب الهى ناگهانى است، نبايد  «:إِلََّ صَیْحَةً وَاحِدَةً »
 در زندگي خويش غافل شويم.
بزرگي ديگري را ملاحظه فرموديد که: بخاطر ريختن خون همچنان در آيه مبارکه درس 

يك مؤمن بى گناه و يك مجاهد و مبل غ دينى، مردم يك منطقه نابود و تباه شدند. و ما امروز 
در جهان که زندگي مي کنيم با تمام وضاحت ميبينيم که: حکومت هاي طاغوتي و ابر 

مَنَّك مْ » گفتند:هايى كه ديروز مىقدرت  « سورۀ يس ﴾18 وَ لیَمََسَّنَّك مْ مِنَّا عَذابٌ ألَِیمٌ﴿لنََرْج 
 امروز با يك صيحه نابود و بر باد شدند.

 ﴾۳۰﴿ یاَ حَسْرَةً عَلىَ الْعِباَدِ مَا یأَتِْیهِمْ مِنْ رَس ولٍ إلََِّ كَان وا بهِِ یسَْتهَْزِئ ونَ 
 (30كردند.)را استهزاء مياى برآنان نيامد مگر آنكه او  افسوس بر اين بندگان هيچ فرستاده

ب از کار بندگان است.دردا وافسوس !اين عبارت بيان «:يَا حَسْرَةً »  گر تعج 
روزي که نه تنها گوش هوش به نداي پيغمبران و رهبران آسماني نمي  آن بندگان تيره

 گيرند.دهند، بلکه ايشان را به تمسخر مي
کنند و منکر دلايل خدا ميشوند. و حسرت تکذيب مىافسوس بر حال آنان که پيامبران خدا را 

به حال آنان، زيرا هيچ پيامبري از نزد پروردگار به منظور فراخواني آنان به سوي توحيد 
استهزاى انبيا، شيوه دائمى  -نيامد، مگر اينکه او را به مسخره گرفتند و استهزا کردند.،

 ريخ بوده است.أكف ار در طول ت
 قرار گرفتند.ء نب کفار و مشرکين مورد استهزاتمام انبيا از جا

و  حسرت : اينقولي . بهاست رفته چيز از دست بر يک و پشيماني واندوه غم :حسره
عليه السلام را  پيامبران آنان که کفار خوردند، هنگامي بر حال فرشتگان که استدريغي
 استاين « او را ريشخند ميکردند کهآمد مگر آننمي بديشان پيامبري هيچ»کردند  تکذيب

 .)تفسير انوار القرآن( .بر آنان خوردن و افسوس دريغ بسب
ى بيضاوى گفته است: آنها مستحق اند که بر خود افسوس بخورند يا بر حالشان در حاشيه

افسوس خورده شود؛ چون بزرگى و شدت امر به حدى رسيده است که هر کس حال آنها 
خورد و ميگويد: افسوس تأسف مى  کنند، به حالشانرا بنگرد که پيامبران را مسخره مى

ى اند. )حاشيهبر حال آن محرومان که ايمان را به کفر و سعادت را به شقاوت عوض کرده
.( واقعاً بايد هم افسوس برحال آنعده از انسانها و افسوس بر حال آنعده ۳/١۲۸زاده شيخ 

 نگرفتند. ، عبرتگذشته از امتهاي خويش امثالاز اقوام و جوامع خورد که از حال 
، بحيث فرياد رسان حق مبدل شود، وبه پيروي انسان ها مي تواند با اتخاذ موضع گيرى حق 
 از ارشادت نبوي سعادتمند شود.

در ضمن نبايد فراموش کرد که: آگاهى وخصوص معلومات از حوادث تلخ تاريخ، انسان 
 كند.را از بسياري از خطرات بيمه مى
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مْ إلَِیْهِمْ لََ یرَْجِع ونَ﴿ ألََمْ یَرَوْا كَمْ  ونِ أنََّه  مْ مِنَ الْق ر   ﴾۳۱أهَْلَكْناَ قَبْلهَ 
آيا نديدند چه بسيار از اقوام را پيش از اينها )به خاطر گناهانشان( هلاک کرديم که ديگر 

 (۳١ابداً به )ديار( اينان باز نگردند؟)

مبارکه آمده است! آيا کافران به منظور پندگرفتن مشاهده نکردند که خداوند متعال  ۀدر آي
هاي گذشته را هلاک ونابود ساخته است، و آيا نميدانند که آن نابود به چه تعداد اهل قرن 

 .(۳/١۶١آيند؟ )مختصر شدگان، بعد از نابودى به اين دنيا باز نميگردند. نمى 
هاى الهى در تاريخ ز تاريخ گذشتگان بايد عبرت گرفت، سن ت اين بدين معني است که ا
تواند نمونه و ها به يكديگر شباهت دارد و ديدن يك صحنه مى  ثابت است و سرنوشت
هاى ديگر براي بشريت باشد. در ضمن قابل ياد آوري است که؛ نقل عبرت براي صحنه

 حق  است. حوادث تاريخ، سبب تهديد مجرمان و تسل ى پويندگان راه
درس ذي عبرت در حوادثي که قرآن عظيم الشأن بدان اشاره نموده است همين است که 
نتيجه: استهزا و تمسخر به انبيا هلاكت است. و بعد از قهر الهى راهى براى برگشت و 

 ها را از دست ندهد. جبران نيست، براي انسان هاي دانشمند و فهميده است که فرصت
اند؟ مراد از ديدن در اينجا دانستن است )ملاحظه شود سورۀ هاي: آيا نديده «:ألَمْ يرََوْا»

 (.148آيه:  ، اعراف6آيه:  انعام
ونِ »  (.17، اسراء آيه: 13آيه:  ، يونس6آيه:  ها و قبايل )ملاحظه شود: انعاممل ت «:الْق ر 

ونَ﴿ حْضَر  ا جَمِیعٌ لدََیْناَ م   ﴾۳۲وَإنِْ ك لٌّ لمََّ
 (۳۲مه آنان در پيشگاه ما احضار خواهند شد.)و قطعا ه

هايي که خداوند متعال آنان را هلاک و نابود کرد تمام ملت هاي پيشين و  همه اهل قرن
« احکم الحاکمين»آينده بطور قطعي در روز رستاخيز براى حساب و جزا در پيشگاه 
 داده مي شود. حاضر مي شوند، و در مقابل اعمال نيک و بدشان به آنان سزا وپاداش

ابو حيان ميفرمايد: اين جمله بعد از ذکر نابودى آمده است، تا معلوم کند که خدا هلاک 
کند، بلکه بعد از نابود کردن، گردآورى و حساب و کتاب، سزا وپاداش شدگان را رها نمى

 .(٧/۳۳۵مقرر است. )البحر المحيط 
 ست، بلكه آغاز عذاب آنهاست.نيسزاي شان بايد گفت که: هلاكت كف ار پايان كارشان 

 !  خواننده گان محترم
برخي از آثار قدرت الهي توضيحات بعمل مي ( در مورد 44الي  33در آيات متبرکه )

 آيد:

م  الْْرَْض  الْمَیْتةَ  أحَْیَیْناَهَا وَأخَْرَجْناَ مِنْهَا حَبًّ فمَِنْه  یأَكْ ل ونَ﴿  ﴾۳۳وَآیةٌَ لَه 
نشانه اي ]آشکار بر اينکه ما مردگان را در قيامت زنده مي  و اين زمين مرده براي آنان

کنيم[ مي باشد که آن را زنده کرديم و از آن دانه بيرون مي آوريم که از آن مي خورند. 
(۳۳) 

زمين خشک کره زمين،  «:ألَأرْض  المَيْتةَ  » در مورد مي نويسد که هدف از: تفسير نور
اي فوقپيش از پيدايش حيات، و اشاره به مع انگيز شروع العاده مرموز و پيچيده و شگفت م 
داند تحت تأثير چه عواملي در روز نخست موجودات حيات است که کسي به درستي نمي

 هاي زنده شده است. بيجان تبديل به سلول
هاي خشک کنوني و مسأله حيات در جهان گياهان و حيوانات و يا اينکه اشاره به زمين 

هاي مرده است که از يک سو دليل روشني است بر اينکه علم و دانش زمينزنده شدن 
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عظيمي در آفرينش اين جهان به کار رفته است، و از سوي ديگر نشانه آشکاري از 
 مؤلف: دکتر مصطفي خرمدل(.« ترجمه معاني قرآن»تفسير نور ) رستاخيز است.

زيي در آن نيست دليلي براي آب و علف که سرسبزنده کردن اين زمين خشک و بيمفهوم 
 کردن بر زندهوي  کامل و قدرت کندگروه کافران است که بر قدرت الله تعالي دلالت مي

 .مردگان
خداوند متعال اين زمين خشک وبه اصطلاح مرده را بعد از فرود آوردن باران از آسمان، 

ها از زمين  ها و دانه سازد و به وسيلۀ آب، انواع ميوه با روياندن سبزيجات زنده مي
 شوند.ها مستفيد مي شود و انسان و حيوانات از آنبيرون مي 

بناءً ذاتي که زمين را با چنين روياندني حيات بخشد، مخلوقات را نيز بعد از مردن آنان 
 گرداند.زنده مي

کردن مفسران در تفاسير خويش مي نويسند: مرگ زمين يعنى خشکيدگى آن، و احيا و زنده 
خورد گيرد، پس وقتى خدا آب را بر آن نازل کند، تکان مىى باران صورت مىآن به وسيله
 آيد.و بالا مى

ها را به آنان ترتيب خدا زنده کردن مردهامام قرطبى در تفسير خويش مينويسد: بدين
که  ى زمين و احياى آن وروياندن نباتات و بارآوردن حبوباتىيادآورشده است و به وسيله

ازآن تغذيه ميکنند وبه حيات خودادامه ميدهند، توحيد و کمال قدرت خود را به آنان يادآور 
 .(١۵/۲۵شده است. )تفسير قرطبى 

 ! محترم ه گانخوانند
در آيۀ قبل خوانديم كه همۀ انسانها در روز قيامت زنده ميشوند، و نزد خداوند متعال حاضر 

عاد و زنده شدن بعد از مرگ را به بيان مي گيرد. خواهند شد؛ و اين آيه دليل واضح برم
اى است كه رويد، همچون مرده يعني در آيه ميفرمايد: هر دانه و گياهى كه از زمين مى

 خيزد. در قيامت از گور بر مى
هاى حبوبات گياهى تشكيل ميدهد كه دق ت در  اى از غذاى انسان را دانههمچنان بخش عمده
 شناسى است.آنها راهى براى خدا 

رْناَ فِیهَا مِنَ الْع ی ونِ﴿  ﴾۳۴وَجَعلَْناَ فیِهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَأعَْناَبٍ وَفجََّ
و در آن باغهايى از درختان خرما و انگور قرار داديم، و در آن از چشمه هاي گوناگون 

 (۳۴روان ساختيم.)
 هاي خرما و باغ نخلستانپروردگار با عظمت ما در روي زمين دو نوع باغ سر سبز: 

رْنٰا فیِهٰا مِنَ الَْع یونِ » هاي انگوري را به وجود آورد. و  و در آن چشمه «﴾37﴿وَ فَجَّ
  هاى متعدد قرار داديم.هاى جارى در سر زمين  سارهايى با آب شيرين و رود خانه

تر خرما بيشدر قرآن عظيم الشأن از جمله همه اي ميوه فقط ازدو ميوه هر يک انگور و 
نام گرفته شده است، اين يا به خاطر نقش غذايى اين دو ميوه است و يا به خاطر در دسترس 

ع گونه  گيرى از خشك و تر آن دو و يا هم فوايد ديگري هاى آنها يا بهرهبودن آنها يا تنو 
 غذاي که در آن وجود دارد.

 ها.چشمه «:الْع ي ونِ »

ونَ﴿لِیأَكْ ل وا مِنْ ثمََرِهِ وَ   ﴾۳۵مَا عَمِلَتهْ  أیَْدِیهِمْ أفَلَََ یشَْك ر 
آيا ها و نباتات( بخورند،  تا از ميوه آن و آنچه دست هايشان به عمل مي آورد )از اين ميوه

 (۳۵گزارند؟ )باز هم شکر نمي
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هاي آن بخورند و با استفاده از اين  نعمت ها را آفريد تا مردم از ميوه الله تعالي همه اين
 ها به شکرانش بپردازند.نعمت

ابن کثير ميفرمايد: بعد از اينکه خدا با ايجاد کشت و زراعت بر بندگان منت نهاد، با 
ها و انواع و اقسام آن خاطر نشان ساخته است که تمام اين نعمات از مهر و يادآورى ميوه

 ا ميفرمايد:گيرد، نه از زحمت و تلاش و قدرت و توان آنها، لذرحمت خدا سر چشمه مى
ونَ » هايى که به آنها ارزانى داده است، او را  يعنى آيا در مقابل نعمت«﴾35﴿أفََلَٰ یشْک ر 

 شوند؟سپاسگزار نمى
ى زحمت است؛ يعنى تا از ثمر آن و نتيجه« الذى»به معنى « ما»و ابن جرير گفته است 

 .(.۳/١۶۲ اند. )مختصر خودشان بخورند؛ يعنى از آنچه کاشته و بر پا داشته
ها، سبب ايجاد روح شكرگزارى در انسان مي بايد ياد آور شد که ذکر نعمت و بيان نعمت

 شود.

ا لََ  ا ت نْبتِ  الْْرَْض  وَمِنْ أنَْف سِهِمْ وَمِمَّ س بْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْْزَْوَاجَ ك لَّهَا مِمَّ
ونَ﴿  ﴾۳۶یَعْلمَ 

را آفريده است، از )قبيل( آنچه زمين مي ها پاک و منزه است ذاتي که همه نر و ماده
 (۳۶دانند.)روياند و از خود آنان و از چيزهايي که ايشان نمي 

هاي با برکت دارد. او الله تعالي بزرگ و با عظمت، ذات پاک و مقد س است و نام
ها و حبوبات را آفريده است، از ها، ميوهپروردگاري است که انواع گوناگوني از درخت

نسان مرد و زن را خلق کرده و از ساير مخلوقات و کائناتي که مردم بدان علم جنس ا
 ندارند اصناف متعد دي را پديد آورده است.

واقعاً! پروردگاري که در آفرينش يگانه است، سزاوار است که تنها او عبادت شود و هيچ 
 چيزي به او شريک آورده نشود.

مي باشد، در غير آن الله تعالي نيازى به شكر و اداي تشکر نشانه رشد انسان بايد گفت: 
 سپاس ما هم ندارد.

قانون زوجي ت در مخلوقات را به ذات الهى سرايت ندهيد، او يكتا و بى نظير است. آفريدن 
 ى نياز و وابستگى او تعالي.ى قدرت، اراده و حكمت اوست، نه نشانهها، نشانهها و آفريده 

م  اللَّیْل   ونَ﴿وَآیةٌَ لَه  ظْلِم   ﴾۳۷ نسَْلَخ  مِنْه  النَّهَارَ فإَِذَا ه مْ م 
و نشانه اي ]از نشانه هاي قدرت و حکمت ما[ براي آنها شب است که روز را از آن برمي 

 (۳٧گيرد.)ناگهان تاريکي آنان را فرا ميکنيم، 
همچنان در اين آيه مبارکه به تعريف يکى ديگر از دلايل کمال قدرت الله تعالي به معرفي 

اي روشنايى را از آن ميگيريم و آن را از گرفته که همانا آفرينش و وجود شب به گونه
 اي قرار ميگيرند، سازيم ومردم در تاريکي و سياهي تيرهروز جدا مى 

پيدايش شب و روز کار .واست آن جايبه  تاريکي و آوردن روشني : بردنسلخ «:نَسْلَخ  »
 تصادفى نيست، در همه آن حکمت الهي وجود دارد.

گيريم. سلخ در اصل به معني کندن پوست حيوان است. کشيم. بر مي بيرون مي  «:نَسْلَخ  »
در اينجا به معني اينکه روشنائي روز را از پيکر سياه شب ميکنند، و ظلمت موجود در 

 گردد.جو زمين، هويدا مي
نند ما و روز را از شب»اين ايۀ مبارکه فرموده است:  در ترجمۀالله دهلوي وليشاه  علامه
 طور ناگهاني به : آنانيعني« روندفرو مي  در تاريکي آنان و بناگاه«. »کشيمميپوست 
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نميماند.  روز باقي از روشني ، چيزيآن زدن با خيمه روند کهفرو مي  ايدر تاريکي
 )تفسير انوار القرآن: عبد الرؤوف مخلص هروي(.

سْتقََرٍِّ   ﴾۳۸لَهَا ذَلِكَ تقَْدِیر  الْعزَِیزِ الْعلَِیمِ﴿وَالشَّمْس  تجَْرِي لِم 
اي ازقدرت ماست[ که همواره به سوي قرار گاهش حرکت وآفتاب ]نيز براي آنان نشانه

 (۳۸ميکند. اين اندازه گيري تواناي شکست ناپذير و داناست.)
از آن دهد آفتاب در مداري که خالق لايزال برايش مقد ر کرده به حرکت خويش ادامه مي 

کند و در طول زمان تا آخرين لحظۀ آن يعنى روز قيامت از آن تجاوز و تخطى تجاوز نمي
 کند. و متوقف نمي شود.نمى

سْتقََرٍِّ لَهٰا» ابن کثير گفته است: در مورد گفتۀ:  دو نظر موجود است:  «لِم 
زمين قرار که منظور از قرارگاه، قرارگاه مکانى است که زير عرش و بعد از اول: اين

اى ابوذر! آيا »دارد؛ چون در حديث آمده است که: پيامبر صل ى اللَّ  عليه و سل م فرمود: 
گويد: گفتم: خدا و پيامبر ميدانند. فرمود: ميرود تا در ميدانى آفتاب کجا غروب ميکند؟ مى
 «.زير عرش در مقابل خدا سجده کند...

ز خاتمۀ حرکت و دوران آن در روز قيامت که منظور از قرارگاه آن عبارت است ادوم: اين
 گرايد و دنيا به آخر مىماند و نورش به خاموشى مى که حرکتش باطل شده و ساکن مى 

 رسد.
نيز خوانده شده است؛ يعنى قرار و آرام ندارد، بلکه شب و روز در  )لَ مستقر لها(و 

 (۳/١۶۲حرکت است و سستى و توقفى ندارد. )مختصر 

يعنى اين حرکت و جريان يافتن و دوران منتظم و حساب  «﴾۳۸﴿دِیر  الَْعَزِیزِ الَْعلَِیمِ ذٰلِکَ تقَْ »
باشد که در ملک خود مقتدر است و به وضع مخلوقات خود شده و دقيق، تقدير خدايى مى 

 آگاه.
حرکت مقد ر و موق ت آفتاب از حکمت پروردگار عزيزي صدور يافته که دوستانش را 

ت مي  شود و سازد. او ذات غالبي است که مغلوب نمي  دشمنانش را ذليل مي بخشد وعز 
 خداي دانايي است که همه چيزها را با علم و حکمتش مقد ر کرده است.

ونِ الْقدَِیمِ  رْناَه  مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْع رْج   ﴾۳۹﴿ وَالْقمََرَ قدََّ
طي کردن آنها( چون شاخۀ خشکيده  ايم که )پس ازهايي تعيين کرده و براي ماه نيز منزل
 (۳٩کهنۀ خرما باز گردد.)

ار دلالت دارد همانا موجوديت ماه  يکي از دلايل وبراهين که بر قدرت خداوند يگانۀ قه 
است؛ ماهي که خداوند بزرگ براي سير و حرکتش منازلي را مقد ر داشته که هر شب به 

از بيست و هشت منزل و آنها را در شود. که عبارتند  يکي از اين منازل جايگزين مي
کند و از آن تجاوز  پيمايد، هر شب در يکى از آنها نزول مىخلال بيست و هشت شب مى 

 شود. رسد نازک و کمانى مىکند. و وقتى به آخرين منزل مى  نمى
آفتاب به دور خود ميچرخد، قبلاً »شهيد سيد قطب در تفسير فى ظلال القرآن مينويسد: 

 رفت که ثابت است و در جاى خود در دوران است.مى گمان 
معلوم شده است که ساکن نيست بلکه عملاً در جهتى معين در فضاى لايتناهى با  اً اما اخير

سرعت دوازده مايل در ساعت حرکت دارد. خدا از جريان و مصيرش باخبر است که 
سْتقََرٍِّ لَها» ميگويد: داند... وقتى که ا جز خدا کسى نمى اين استقرار نهايى ر ،«تجَْرِي لِم 

گاه ى عظيم را در فضا بدون تکيهحجم آن را يک ميليون برابر زمين تصور کنيم و آن توده
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يابيم که در اين عالم هستى با نيروى علم تصور کنيم، قسمتى از قدرت خدا را در مى 
 «.(لْعلَِیمِ ذٰلِکَ تقَْدِیر  الَْعَزِیزِ اَ »کند، و درست گفته است: تصرف مى

ونِ الَْقَدِیمِ » ى خرما ى خشک نخل، يعنى خوشهتا به صورت شاخه «﴾39﴿حَتّٰى عٰادَ کَالْع رْج 
 که درموقع خشک شدن کوچک وکمانى ميشود، درآيد.

ى شناسايى شب و روز قرار داده طور که آفتاب را وسيله ابن کثير گفته است: خدا همان
ها قرار داده است، و مسير و حرکت خورشيد و ماه يى ماهى شناسااست، ماه را نيز وسيله

کند. و در خلال را متفاوت قرار داده است. آفتاب هر روز طلوع و در آخر روز غروب مى
هاى متفاوتى دارد که به سبب آن روز فصول سال و در تابستان و زمستان مطلع و مغرب

ى شود. آفتاب ستارهوز کوتاه مى شود، و بعد از آن، شب دراز و ردراز و شب کوتاه مى
نهارى است. ولى خدا ماه را به صورت منازلى مقرر فرموده است که در اولين شب، ماه 

کند. آنگاه در شب دوم نورش افزوده شده و نور طلوع مىبه شکلى نازک و کوچک و کم
نورش  آيد، پس از آن هر شب نورش افزايش مى يابد تا شب چهارده کهاى بالا مىدرجه

شود کم نورش کم مى آيد، بعد از شب چهارده تا آخر ماه کم به صورت قرص کامل در مى
 آيد. مجاهد گفته است:تا به صورت عرجون قديم در مى 

ى خرما آنگاه که کهنه و خشک و خميده شود. بعد از آن در اول ماه ديگر دو يعنى خوشه
 .(۳/١۶۳شود. )مختصر  باره نمايان مى

ماه در فاصله گردش به دور زمين، و گردش زمين به دور خورشيد، از کنار  «:ازِلَ مَنَ»
 شود.هاي ماه ناميده مي گذرد که منزلگاه هائي از ستارگان ميمجموعه 

 گردد.( است، برميصَارَ آيد. اين فعل به معني )درمي «:عَادَ »
ماند و زرد رنگ و پايه خوشه خرما که پس از چيدن خوشه بر درخت مي  «:الْع رْج ونِ »

 قوسي شکل است.
ونِ...» گردد. مراد آيد. دوباره همچون عرجون برميبه شکل عرجون در مي  «:عَادَ كَالْع رْج 

شود، خميده و پژمرده هلال آخر ماه است که در جانب مشرِق نزديک صبح گاهان ظاهر مي 
ل و ربع آخر ماه به همين شکل است.وکو زردرنگ و ن  هاي آن رو به پائين. هلال در ربع او 

 .تفسير نور: تأليف مصطفي خرمدل()

لََ الشَّمْس  یَنْبغَِي لهََا أنَْ ت دْرِكَ الْقمََرَ وَلََ اللَّیْل  سَابقِ  النَّهَارِ وَك لٌّ فِي فلَكٍَ 
ونَ﴿  ﴾۴۰یسَْبَح 

که به ماه برسد، و نه شب از روز پيشي ميگيرد، و هر کدام نه براي آفتاب اين توان هست 
 (۴۰در مداري شناورند.)

مبارکه به معجزۀ اشاره نموده ميفرمايد که: ممکن نيست به ماه يکجا شود و  ۀدر اين آي
نورش را نابود کند؛ زيرا براي آن مجرايي غير از مجراي ماه و منازلي غير از منازل 

 کنند.ي هرکدام از آفتاب و ماه به وقت معين و محدودي حرکت مي ماه مقد ر شده است؛ يعن
امام طبرى گفته است: امکان ندارد آفتاب، ماه را دريابد و نورش را زايل کند و در نتيجه 

 .(۲۳/۶تمام اوقات به صورت شب در آيد. )تفسير طبرى 
ونَ » ً آفتاب و ماه و ستارگان عموم «﴾40﴿وَ ک لٌّ فيِ فَلکٍَ يسْبَح   گردند. در فلک آسمان مى ا

حسن گفته است: آفتاب و ماه و ستارگان در فلکى در بين آسمان و زمين قرار دارند وبه 
.( ۲۳/۶اند، واگر به چيزى چسبيده بودند حرکت نميکردند. )تفسير طبرى چيزى نچسبيده

عالم  منظور آيه عبارت است از بيان قدرت خدا در حرکت دادن و به گردش در آوردن اين
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با نظمى دقيق. مثلاً آفتاب مدار خود را دارد و ماه و هر يک از سيارات مدار خود را دارند 
 شود. کنند و هيچ يک وارد مدار ديگرى نمىو در حرکت و دوران از آن عدول نمى

هر يک داراى مرزى معلوم و مقرر است و از آن تجاوز »طور که قتاده گفته است: همان
تا زمان خراب شدن عالم فرا ميرسد، آنگاه خدا آفتاب و ماه را «. آيده نمى کند و کوتا نمى

مِعَ »، سورۀ قيامه( فرموده است: 9 ۀگونه که در )آي دهد، همان در کنار هم قرار مى وَ ج 
شود، و زندگى  خورد و قيامت برپا مىدر آن هنگام نظم به هم مى  ،«الَشَّمْس  وَ الَْقمََر  
 يابد.ى خاکى خاتمه مى کره انسان بر اين

ى بين ستارگان و سيارات بسيار وسيع است. خداى گويد: فاصلهسيد قطب رحمه اللَّ  مى
ها در بين ستارگان موجود باشد تا از تصادم خالق اين عالم مقرر داشته است که اين فاصله

ها در و برخورد مصون بمانند. حرکت اين کرات در فضاى بيکران مانند حرکت کشتى 
هاى شناور در فضاى  ها با وجود بزرگيشان بيش از نقطهاقيانوس وسيع است. اين کشتى 

 انگيز نيستند. رعب

ونِ﴿ مْ فيِ الْف لْكِ الْمَشْح  یَّتهَ  مْ أنََّا حَمَلْناَ ذ رِِّ  ﴾۴۱وَآیةٌَ لَه 
در کشتي و براي آنان نشانه اي ديگر ]از قدرت و رحمت ما[ اين ]است[ که فرزندانشان را 

 (۴١هايي پر ]از اجناس و وسايل[ حمل کرديم.)
مفسران مي نويسند که: اين نيز براي کافران برهان و دليلي بر ربوبيت، الوهيت و استحقاق 

عليه السلام را به وسيلۀ  عبوديت خداوند متعال است که او تعالي کساني از فرزندان آدم
ن جاي گرفته بود از غرق شدن نجات داد عليه السلام که اصناف مخلوقات در آ کشتي نوح

 تا حيات نوع مخلوقات بعد از طوفان ادامه يابد.
 شان از غرق شدن و هدايت آنان به سوي ايمان، احسان الهي براياز اين رو نگهداري 

 .(تفسير الميس ر نوشته دکتر عايض بن عبدالله القرنيشان است. )
آنها را مخصوصاً ذکر کرده است که امتنان بر رو ذريت  در التسهيل آمده است: از اين

هاى بعد از آنان را تا روز قيامت نيز در ضمن دارد. آنان را رساتر ميرساند و حمل نسل 
 ..(۳/١۶۴)التسهيل 

پروردگار با عظمت آب را طوري در خدمت انسان قرار داده است، که آنان مي توانند با 
م از نشانه هاي قدرت الهي است. همچنان ساخت كشتى بر روى آن حركت كند و اين ه

ها و حيوانات، در آيات متعدي از قرآن عظيم استفاده و استعمال و به کار گيري كشتى 
هاى الهى مطرح شده است، ولى در اين آيه مبارکه به عنوان وسيلۀ الشأن به عنوان نعمت 

 درك كند.براى حمل فرزندان آمده تا انسان با عقل و عاطفه نعمت الهى را 

مْ مِنْ مِثلِْهِ مَا یَرْكَب ونَ﴿  ﴾۴۲وَخَلَقْناَ لهَ 
 (۴۲ايم که سوار )آن( ميشوند.)و براي ايشان مانند کشتي چيزهايي را آفريده

ى هاى بزرگ ديگرى ساختيم که به وسيلهخداوند متعال براى آنان مانند کشتى نوح کشتى 
 آنها به دورترين نقطۀ جهان مسافرت نمايند.

عبارت است از شتر و ساير سوارى دهندگان که در « ما»ابن عباس)رض( گفته است: 
(، در اينجا نظرى ديگرازابن ١۵/۳۵خشکى، صورت کشتى در بحر دارند. )تفسير قرطبى 

هاى شبيه کشتى نوح است، يعنى کشتى  «مِنْ مِثلِْهِ »عباس)رض( آمده است که منظور از 
ايم که برآن سوارميشوند. اين نظرروشن نوح خلق کردههاى ديگر را مانند کشتى  کشتى

 تراست که بعدازآن گفته است:
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مْ وَلََ ه مْ ی نْقذَ ونَ﴿ مْ فلَََ صَرِیخَ لَه   ﴾۴۳وَإنِْ نشََأْ ن غْرِقْه 
و اگر بخواهيم آنان را غرق مي کنيم در اين صورت هيچ فريادرسي براي آنان نخواهد 

 (۴۳بود، و نجات هم نيابند.)

فريادرس. فرياد خواه. در اين صورت مصدر به معني اسم فاعل يعني صارِخ  «:صَرِيخَ »
چنين است: اصلاً صدا و فريادي  «:فلَا صَرِيخَ لهَ مْ »است. صدا و فرياد. در اين صورت معني

 نخواهند داشت تا کمک و ياري طلب کنند.يعني فوراً غرق و درهمين لحظه ميمرند.
 .دکترمصطفي خرمدل(«ني قرآنترجمه معا»)تفسيرنور

يعني هر گاه خداوند متعال بخواهد، کشتي ها را يک جا با سر نشينان شان غرق مي کند. 
گاهي از هلاکت ندارند و خود آنان نيز خويشتن را در آن وقت راه نجات از غرق و پناه

 توانند.نجات داده نمي

 ﴾۴۴﴿ إِلََّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاَعًا إلِىَ حِینٍ 
 (44مند شوند.)جز )به جهت( رحمتي از جانب ما و تا زماني معين بهره

شان دهد، کشتي هاي که  مگر آنکه الله تعالي بر آنان رحمت کند، از غرق و هلاکت نجات
ابحار در خطر باد قرار گيرند اگر رحمت خدا به دادش نرسد، هر آن در معرض نابودى 

 گيرد. قرار مى
خويش ببالد و به قوت انساني خويش مغرور شود، بايد از ياد نه برد  انسانها نبايد بر قوت

دست خدا در قهر و غضب باز است. اگر قهر خدا سرا زير شود احدى نجات دهنده و  که؛
داد رس براي شان وجود نخواهد داشت. پس انسان نبايد نجات خود را صرف وصرف 

 ى عوامل ماد ى جستجو نمايد.درسايه
 ! حترمخواننده گان م

 ( بحث در مورد برخي از خصوصيات کافران بعمل مي آيد:54الي  45در آيات متبرکه )

ونَ﴿ م  اتَّق وا مَا بَیْنَ أیَْدِیك مْ وَمَا خَلْفَك مْ لَعلََّك مْ ت رْحَم   ﴾۴۵وَإذَِا قیِلَ لهَ 
و چون به ايشان گفته شود از آنچه پيش روى شما و از آنچه پشت سرتان است، بترسيد، 

 (45باشد كه مشمول رحمت شويد.)

 آنچه در پيش رو داريد. مراد کيفر و مجازات دنيوي است. «:مَا بَيْنَ أيَْدِيك مْ »
 آنچه در پشت سر داريد. مراد عذاب و عقاب اخروي است. «:مَا خَلْفكَ مْ »

يعنى وقتى به مشرکين گفته شود از قهر و غضب خدا برحذر باشيد، و از سرنوشت و 
هاى پيشين آمده عبرت بگيريد و از  ايى که به سبب تکذيب پيامبران بر ملتهمصيبت 

عذاب آخرت که پشت سر شما قرار دارد، برحذر باشيد تا مورد رحمت خدا قرار گيريد. 
خداوند  مي گردانند و از رحمت شود، ولي متاسفانه، رويمي گفته چنينواقعاً هم که برانان 

 کنند.مي اعراض متعال

عْرِضِینَ﴿  ﴾۴۶وَمَا تأَتِْیهِمْ مِنْ آیةٍَ مِنْ آیاَتِ رَبِِّهِمْ إِلََّ كَان وا عَنْهَا م 
و هيچ آيتى از آيات پروردگارشان براى آنان نيامده است مگر آنكه از آن رويگردان 

 (۴۶اند.)بوده

هاي آسماني و تعليمات پيغمبران. دلائل و براهين توحيد خدا و هاي کتابآيه «:ءَايَاتِ »
 صدق پيامبران.

عْرِضِينَ »  گردانان.روي «:م 
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طوريکه گفته آمديم؛ از عادت دايمي کفار همين است که هر زمانيکه آيه از قرآن عظيم 
 است.عليهم السلام  پيامبران گويي راست روشن توحيد و حجتالشأن که برهان حقانيت 

 آنرا رد ودر مقابل آن غفلت ورزيده اند وآنرا به باد مسخره گرفته اند.

وا لِلَّذِینَ آمَن وا أنَ طْعِم  مَنْ لَوْ یَ  ا رَزَقَك م  اللََّّ  قاَلَ الَّذِینَ كَفَر  مْ أنَْفِق وا مِمَّ شَاء  وَإذَِا قِیلَ لَه 
بِینٍ﴿ اللََّّ  أطَْعمََه  إنِْ أنَْت مْ إِلََّ   ﴾۴۷فِي ضَلََلٍ م 

و چون به آنان گفته شود: از آنچه که الله به شما روزي داده است انفاق کنيد، کافران به 
خواست به او طعام ميداد، شما گويند: آيا به کسي طعام بدهيم که اگر الله مي  مؤمنان مي

 (۴٧جز در گمراهي آشکار نيستيد.)
ها احسان کرده نفقه آنچه خداوند متعال براي شما از نعمتزمانيکه به کافران گفته شود از 

کنيد، کفار در مقابل به ريشخند و تمسخر جواب دادند، مانه تنها انفاق نمي کنيم، بلکه طعام 
 هم نمي دهيم:

وا لِلَّذِینَ آمَن وا أَ ن طْعِم  مَنْ لَوْ یشٰاء  اَللَّّٰ  أطَْعمََه  » ال خود را بر آن آيا امو «قٰالَ الََّذِینَ کَفَر 
 بينوايان خرج کنيم که خدا آنان را بينوا کرده است؟
کافران  «:أنَ طْعِم  مَن لهوْ يَشَآء  الله  أطَْعَمَه  »مفسر تفسير نور داکتر مصطفي خرمدل مينويسد: 

خواهيد که  گفتند: اگر رازق خداوند است، پس چرا از ما مياز راه تمسخر به مؤمنان مي 
؟ و اگر خدا خواسته است که آنان محروم بمانند، پس چرا ما کساني به فقيران خوراک دهيم
؟ اين منطق مند سازيم که خداوند ايشان را محروم ساخته استرا از دارائي خود بهره

ماند که افرادي بگويند: چه ضرورتي دارد ه، علاوه از تمسخر مؤمنان، به آن مي جاهلان
خواست همه را عالم و با  ؟ اگر خدا ميکه ما درس بخوانيم، و يا به ديگري درس بدهيم

 .«(ترجمه معاني قرآن»تفسير نور کرد. ) سواد مي
و زنديق بودند که اگر  دينابن عباس)رض( در اين مورد ميفرمايد: در مکه جماعتى بى 

گفتند: به بينوايان کمکى بکنيد و به آنها چيزى بدهيد، ميگفتند: ما چنين کارى به آنها مى 
، ١۵/۳٧کنيم، خدا آنها را بينوا کرده و ما روزى آنها را بدهيم؟ )تفسير قرطبى را نمى

 اند.(قرطبى ميگويد: اين جواب را به عنوان استهزا به مومنان داده
طور که شما مى ر آنان رد درخواست مؤمنان بود. استدلال آنان چنين بود که: همان منظو

پنداريد خدا بر همه چيز قادر است و رازق همه چيز است و فقيران را غذا ميدهد، پس چرا 
هاى روزى خواهيد آنها را غذا بدهيم؟ وطوري تصور داشتند که خزينه و گنجينه  از ما مى

نياز و بعضى را فقير و باشد، و خداى متعال بعضى را غنى و بى ي مى در دست الله تعال
بينوا کرده و بدين وسيله از مخلوق امتحان به عمل آورده است تا معلوم شود توانگر چگونه 

 کند.به بينوا توجه دارد و بينوا چگونه صبور و شکيبايى پيشه مى

 ﴾۴۸مْ صَادِقِینَ﴿وَیَق ول ونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْد  إنِْ ك نْت  
 (48و ميگويند اگر راست ميگوييد پس اين وعده ]عذاب[ كى خواهد بود)

كف ار، اساساً دليلى بر انكار قيامت با خود نداشتند، بلکه طرح اين سؤالات را که: قيامت چه 
 زمانى است، آن را به طور استهزا مطرح مي گردند.

که حشر و نشر و مبنى بر اين تاندر سخنآنان براي مؤمنان مي گفتند: اي مؤمنان! اگر 
 راستگوي هستيد، به طور تمسخر آميز مي گفتند: بازخواست و عذاب

اين وعده کي خواهد بود؟! چرا تاريخي براي روز قيامت تعيين  ؟:«مَتي هذَا لْوَعْد  »
. آيد؟ ما را از وقت وزمان بر پاي قيام آن مطلع سازيد پس قيامت چه وقت مي کنند؟نمي
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 .كف ار براى مشاهدۀ، ديدن و بر پاي عذاب، شتابى همراه با تمسخر دارندديده مي شود که: 
ناسپاسي ها، مسير لطف الله تعالي را ولي قرآن عظيم الشأن با اطمينان ميفرمايد که: اين 

 تغيير داده نمي تواند.

ذ ه مْ وَه مْ  ونَ إِلََّ صَیْحَةً وَاحِدَةً تأَخْ  ونَ﴿مَا یَنْظ ر  م   ﴾۴۹یخَِصِِّ
كشند كه يك صيحه عظيم )آسماني( آنها را فرو گيرد در حاليكه )اما( جز اين انتظار نمي

 (۴٩مشغول جدال )در امور دنيا( هستند! )
کشند مگر صدائي را که )ناگهان )جواب استهزاء ايشان، اين است که آنان، چندان( انتظار نمي 

 گرداند(.گيرد )و نابودشان ميشان را در بر مي گردد و موج آن( اي انداز مي طنين
کفار بايد بدانند زمانيکه قيامت بر پا شود، نه زبان تاب سخن زدن را دارد ونه شما امکان 
فرار خواهيد داشت، برپايى قيامت پس از يك صيحه مرگبار است. به ياد تان باشد که: پايان 

ه  که با دنيا و آغاز  قيامت در حالى خواهد بود، يکديگر )به معامله و کار و بار روزمر 
 زندگي، سرگرم و( درگير مي باشد.

 ﴾۵۰فلَََ یسَْتطَِیع ونَ توَْصِیةًَ وَلََ إلِىَ أهَْلِهِمْ یرَْجِع ونَ﴿
 (۵۰شان باز ميگردند.)ودرآن هنگام نه وصيتى توانند كرد ونه به سوى خانواده

 )سفارش(. نکره است. «:توَْصِيَةً »کلمۀ 
گر اين واقعيت است که حت ي فرصت يک سفارش يا بيان «توَْصِيَةً »نکره آمدن آن،کلمه 

 .کمترين وصيتي در ميان نخواهد بود
آسا و غافلگيرانه )اين حادثه به قدري سريع و برق  اي کافران زمانيکه صور دميده شود:

ت ي فرصت که( حت ي توانائي وصيت نمودن و سفارش کردن نخواهند داشت، و حاست
 شان را پيدا نخواهند کرد.سوي خانواده و فرزندان  مراجعت به

شود که اگر دو نفر تکه )پارچۀ( را باز قيامت به سرعتى برپا مى »در حديث آمده است: 
آيد که اگر يابند، قيامت به سرعتى مى  کرده باشند فرصت جمع کردن يا فروش آن را نمى

کند که آب را در آن بريزد، را با گل بمالد فرصت نمىهاى حوض خود يک نفر سوراخ 
اى را به دهان ببرد فرصت خوردن شود که اگر يک نفر لقمهقيامت به سرعتى برپا مى 

 )اخراج از بخارى.(.«. يابدآن را نمى

 ﴾۵۱وَن فِخَ فيِ الصُّورِ فإَِذَا ه مْ مِنَ الْْجَْدَاثِ إلِىَ رَبِِّهِمْ یَنْسِل ونَ﴿
 (۵١دميده شود، ناگاه همه آنان از قبرها به سوي پروردگارشان ميشتابند.) و در صور

شدن مردگان  دميده شد. هدف از آن نفخه ثاني است که ديگر باره صور براي زنده «:ن فِخَ »
زده ميشود. )براي بار دوم( در صور دميده ميشود و به ناگاه همه آنان ازگورها بيرون 

 گردند.ساب وکتاب( پروردگارشان شتابان رهسپار ميسوي )دادگاه ح آمده و به
يعنى به شتاب « نسلان»آيند.  يعنى به سرعت بيرون مى« ینْسِل ونَ » طبرى گفته است:امام 

 (.۲۳/١١در راه رفتن. )تفسير طبرى 

 دمیدن در صور:
ابن حجر عسقلاني ميفرمايد: ديدگاه معروف و مشهور اين است که، صاحب صور اسرافيل 

باره، اجماع را نقل کرده و در حديث وهب من منبه، بدان عليه السلام است. حليمي در اين
تصريح شده است، در روايت بيهقي از ابو سعيد و مردويه از ابو هريره و در حديث 

 (.11/368طولاني صور، نيز به نام اسرافيل عليه السلام تصريح شده است. )فتح الباري )
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دارد که اسرافيل عليه السلام از روزي که آفريده بيان ميعليه وسلم  رسول الله صلي الله
شد، براي دميدن در صور آماده گشته و هميشه منتظر ابلاغ دستور ازسوي الله من ان است. 

رسول الله صلي الله عليه وسلم درمستدرک حاکم، ازابو هريره)رض( روايت است که 
سْتعَِدٌّ ینَْظ ر  نَحْوَ الْعَرْشِ مَخَافةََ أنَْ ی ؤْمَرَ إِنَّ طَرَفَ صَاحِب الصُّور »فرمودند: لَ بِهِ م  كِِّ نْذ  و  م 

یَّانِ  از روزي که مسئوليت دميدن صور به »«قبل أنَْ یَرْتدََّ إلِیَْهِ طَرَف ه  كَأنََّ عَیْنیَْهِ كَوْكَباَنِ د رِِّ
دميدن صور،  صاحب صور داده شد، نگاهش را به سوي عرش دوخته است، تا اندکي در

کند، که گويي دو چشمش دو خير نشود و او چنان به سوي عرش نگاه ميأاز فرمان الله ت
 .(1079شماره )(3/66سلسلة الاحاديث الصحيحه ). )«ي نوراني هستندستاره

تر شده است، اسرافيل بيش از پيش خود را براي دميدن در اين دوران، که رستاخيز نزديک
ده است. ابن مبارک در زهد، ترمذي در سنن، ابو نعيم در حليه، ابو يعلي صور آماده کر

رسول الله صلي اند که: در مسند و حاکم در مستدرک، از ابو سعيد حذري)رض( نقل کرده
وَأصَْغَى كَیْفَ أنَْعَم  وَقَدْ الْتقََمَ صَاحِب  الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتهَ  »فرمودند: الله عليه وسلم 

ِ قاَلَ:  ونَ: فَكَیْفَ نَق ول  یَا رَس ولَ اللََّّ سْلِم  ق ول وا سَمْعهَ  یَنْتظَِر  أنَْ ی ؤْمَرَ أنَْ ینَْف خَ فَیَنْف خَ قاَلَ الْم 
ِ رَبِّنَِا حاکم و ذهبي. سلسلة الاحاديث الصحيحه «حَسْب ناَ اللََّّ  وَنِعْمَ الْوَكِیل  توََكَّلْنَا عَلَى اللََّّ

که صاحب شاخ، آن را در دهان چگونه خوشحال شوم، حال آن»(1078شماره ) (3/65)
هايش را متوجه ساخته و منتظر آن است که فرمان گرفته و سرش را پايين آورده و گوش

رسول الله چه بگوييم؟  ،دميدن صادر شود، تا بدمد مسلمانان عرض کردند: اي پيامبر خدا
ند: اين دعاء را بخوانيد: الله ما را بس است و او بهترين حامي فرمود صلي الله عليه وسلم

ترمذي اين حديث را حسن گفته « )ايمو سرپرست ميباشد و بر پروردگار خويش توکل کرده
 .و شيخ آلباني صحت آن را تاييد کرده است.(

 زمان دمیدن در صور:
شود. در صحيح مسلم، از ابو  معروف همين است که: رستاخيز، در روز جمعه برپا مي

خَیْر  یَوْمٍ » فرمودند:رسول الله صلي الله عليه وسلم هريره )رض( روايت كرده است که 
لِقَ آدَم  وَفیِهِ أ دْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِی عةَِ فِیهِ خ  م  هِ أ خْرِجَ مِنْهَا وَلََ تقَ وم  طَلَعتَْ عَلَیْهِ الشَّمْس  یَوْم  الْج 

عةَِ  م  بهترين روزي که آفتاب در آن طلوع ميکند، روز جمعه » «.السَّاعَة  إِلََّ فِى یَوْمِ الْج 
است، در روز جمعه آدم آفريده شد و درروز جمعه وارد بهشت شد و درروز جمعه ازبهشت 

شماره  (1/427) کاهة المصابیح)مش. «بيرون رفت ورستاخيز نيز روز جمعه بر پا ميشود
(1356) 

 شود؟چند بار در صور دمیده مي 
بنابر نوشتار هاي وارد شده در مورد رستاخيز، اسرافيل عليه السلام دو بار در شيپور مي 

شوند و پس از دميدن دوم، همۀ دمد؛ پس از دميدن نخست، تمام موجودات زنده بيهوش مي 
تِ وَمَن فِي » الله ميفرمايد:گردند. موجودات زنده مي وَٰ وَن فِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰ

ونَ  در » [.68]الزمر:  ﴾68﴿ٱلْرَضِ إِلََّ مَن شَاءَٓ ٱللَّّ ُۖ ث مَّ ن فِخَ فیِهِ أ خرَىٰ فإَِذَا ه م قیِاَم ینَظ ر 
ميرند، مگر کساني  يها و زمين هستند، مشود و تمام کساني که در آسمان صور دميده مي 
شود، آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد.( سپس بار ديگر در آن دميده ميکه الله بخواهد )

 .«نگرند خيزند و مي به ناگاه همگي بپا مي
یَومَ »نامد؛ الله منان ميفرمايد: مي « رادفه»و دميدن دوم را « راجفه»قرآن، دميدن نخست را 

اجِفةَ   ف  ٱلرَّ ادِفةَ  ﴾ 6﴿ترَج  در آن روزي که )براي بار »[. 7-6]النازعات:  ﴾7﴿تتَبَع هَا ٱلرَّ
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بار ميرند( سپس )و همگان مي )اي در ميگيرد شود و( زلزلهنخست در صور دميده مي 
 .«شود و زلزله نخستين( زلزله ديگري به دنبال خواهد داشتدوم در صور دميده مي 

ناميده و به وقوع صور دوم، نيز تصريح فرموده « صيحه»و در سورۀ يس، صور اول را 
ونَ »است. ميفرمايد:  م  ذ ه م وَه م یَخِصِِّ حِدَة تأَخ  ونَ إِلََّ صَیحَة وَٰ فَلََ یَستطَِیع ونَ  ﴾49﴿مَا یَنظ ر 

نَ ٱلْجَدَاثِ  ﴾50﴿توَصِیةَ وَلََٓ إلَِىٰٓ أهَلِهِم یَرجِع ونَ  إلَِىٰ رَبِّهِِم وَن فِخَ فِي ٱلصُّورِ فإَِذَا ه م مِِّ
بارند که آنان را به يک  ها تنها منتظر فريادي مرگاين »[. 51-49]يس:  ﴾۵۱﴿ینَسِل ونَ 

گاه نه توان باره و در حاليکه در غفلت و کشمکش به سر ميبرند، در بر ميگيرد. پس آن
و گردند. و در صور دميده ميشود ي خويش باز ميکردن دارند و نه نزد خانوادهوصيت 

 .«شتابند.گاه از قبرها به سوي پرودرگارشان ميآن
ياد شده، طرفداران اين ديدگاه به برخي از روايات، که سه بار دميدن را  يعلاوه بر آيه

کنند؛ مانند حديث صور، که حديثي است طولاني و طبري آن را رسانند، استناد ميمي 
فیهِ ثلََث  نفََخاتٍ: الْ ولى نَفخَة  الفَزَعِ، وَالثِّانیَِة  ی نفَخ  »تخريج کرده و در آن چنين آمده است: 

ِ العالمَینَ  پس از آن، سه بار در صور دميده ».«نفَخَة  الصَعِقِ، وَالثِّالِثةَ  نفَخَة  القِیامِ لِرَبِّ
ي بعث ي صعق )بيهوشي( و سوم نفخهي فزع )هراس(، دوم نفخهميشود. نخست نفخه

 .«خيزند مردم براي حضور در بارگاه الله، از قبرها برمي)زنده شدن( است، که 
 دميدن سوم است.« فزع»( تصريح نميفرمايد که 87ي ياد شده )سوره نمل:آيه

گير مردم ميشود، مستقل بودن دميدن فزع، همچنين، از بيان ترس و هراسي که دامن
وحشت ميکند و دميدن برداشت نميشود. دميدن نخست، مردم را هنگام مردن دچار هراس و 

 گردد.ها ميدوم، پس از زنده شدن و بيرون آمدن از قبرها، موجب ترس و هراس انسان 
ابن حجر ميفرمايد: تفاوت ميان صعق و فزع، بدين معنا نيست که آن دو از دميدن نخست، 

 (11/369)به طور همزمان، به وجود نيامده باشند. )فتح الباري 
ه است: دميدن فزع، همان دميدن صعق است؛ چراکه اين دو هميشه ي قرطبي آمددرتذکره
دچار ترس و هراس صداي رستاخيز ميشوند، سپس جان  هم هستند. در آغاز مردم همراه

 (184به جان آفرين تسليم ميکنند. )التذکرة قرطبي)
اما استدلال به حديث ياد شده، نيز محل اشکال است؛ چون سند حديث ضعيف و مضطرب 

داند و ضعيف بودنش را از بيهقي نقل مي کند. ست. ابن حجر عسقلاني آن را ضعيف مي ا
 (11/369)فتح الباري )

 هاي روز رستاخيز چهار بار هستند: ابن حزم ميگويد: نفخه 
ها ي دوم همه مردگان زنده ميشوند و از قبري زنده شدن. با نفخهنفخه -2ي مردن نفخه -1

ي فزع و صعق، که با شنيدنش، مردم نفخه -3آيندحساب گرد هم ميبيرون شده و براي 
ي به هوش آمدن و بيرون آمدن از اين نفخه -4ميرد شوند، ولي کسي نمي بيهوش مي

 (6/446بيهوشي است. )فتح الباري )
که دو نفخه را چهار تا تلقي کرده گويد: اينابن حجر، پس از نقل ديدگاه ابن حزم مي »

شن و واضح نيست؛ بلکه ارجح همان دو نفخه است. اما تفاوت گذاشتن ميان دو است، رو
ميرند، ي زندگان ميي نخست، همهنفخه، برگرفته از حال شنوندگان است؛ با شنيدن نفخه

شوند و با ها با شنيدن نفخه، سرگردان مي  مگر آنان که به خواست الله استثناء شوند. آن
ها از غفلت و سرگرداني نجات هوش  ها زنده شده و بيمرده يي دوم، همهدميدن نفخه

 .(6/446)فتح الباري )« حقيقت را الله بهتر ميداند» يابند.مي
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رْسَل ونَ﴿ حْمَن  وَصَدَقَ الْم   ﴾۵۲قاَل وا یاَ وَیْلَناَ مَنْ بَعَثنَاَ مِنْ مَرْقدَِناَ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّ
اين واقعيتي است که ما را از خوابگاه ما برانگيخت؟  گويند: اي واي بر ما! چه کسي

 (۵۲]خداي[ رحمان وعده داده بود و پيامبران راست گفته بودند!! )

گويند: واي بر ما باد! چه کسي ما کافران با حسرت و ندامتي که بر آنان مستولي شده مي
اين همان براي آنان گفته ميشود. ؟! )بيدار کرد و( برانگيخترا از قبرهاي ما بيرون آورد؟ 

ها و پيام چيزي است که خداوند بزرگ مهربان وعده داده بود، و فرستادگان )خدا در سخن 
 هاي خود( راست گفته بودند.

ونَ﴿ حْضَر   ﴾۵۳إنِْ كَانتَْ إِلََّ صَیْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا ه مْ جَمِیعٌ لدََیْناَ م 
 (53ناگهان همگي آنان نزد ما احضار کرده شوند.) اين جز يک بانگ مرگبار نيست، پس

که اسرافيل از جانب خدا بر آنان صداي واحدي بيش نخواهد بود زنده شدن آنها جز يک 
)که ايشان را دعوت به خروج از گورها ميکند( و ناگهان ايشان در پيشگاه  بانگ برميدارد

 مان )براي محكمه( گرد آورده ميشوند و حاضر ميگردند.
 فسر صاوى گفته است: اين صيحه عبارت است از گفتۀ اسرافيل که ميگويد: اى استخوانم

هاى از هم گسيخته و اجزاى پراگنده و موهاى پاره گشته! خدا به هاى پوسيده! و اى اندام 
شما امر ميکند براى محاکمه و حساب و کتاب گرد هم آييد، آنگاه در صور ميدمد، آنگاه 

 ..(۳/۳۲۸ا براى محاسبه در قرارگاه جمع ميشوند. )حاشيه صاوى بلافاصله تمام آنه

 ﴾۵۴فاَلْیَوْمَ لََ ت ظْلَم  نفَْسٌ شَیْئاً وَلََ ت جْزَوْنَ إِلََّ مَا ك نْت مْ تعَْمَل ونَ﴿
و جز آنچه را انجام ميداديد جزا داده نمي  کمترين ظلمي نميگردد،در اين روز به هيچ کس 

 (۵۴شويد.)
جزا دادن مردم بر مبناي عدل است و بر هيچ کسي با کم شدن حسنات، يا با در اين روز، 

شود. همچنان در آن روز، جزا و پاداشي براي بندگان  زيادشدن گناهان ستم روا داشته نمي
ر داشته نمي  شود؛ مگر در برابر عمل خير يا کار بدي که شخصي آن را انجام دهد يا مقر 

 سبب انجام آن شده باشد.
شود، آنگاه که عذاب ابو سعود گفته است: اين مطلبى است که در آخرت به آنها گفته مى 

شود. )ابو بينند، پس به منظور سر زنش به آنها چنين گفته مى آماده شده براى خود را مى 
 ..(۴/۲۵٧سعود 

 خواننده گان محترم!
( 68الی  55الا در آيات )بعد از اينکه در آيات متبرکه سر انجام مشرکين را يادآور شد، ح

  سر نوشت و وضع نيکوکاران و پرهيزگار را نيز به بيان ميگيرد و ميفرمايد:

 ﴾۵۵إنَِّ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ الْیوَْمَ فِي ش غ لٍ فاَكِه ونَ﴿
 (55ها( هستند.)يقيناً اهل بهشت امروز سخت سرگرم خوشي و شادماني )در نعمت 

خبر از ديگران  سرگرمي عظيم. هر چيز که انسان را به خود مشغول سازد و بي «:ش غ لٍ »
 کند و موجب فراموشي غم و اندوه انسان شود. تنکير آن براي تعظيم است.

 هاي الهي هستند. مند از نعمتسرگرم س رور و شادماني، و بهره «:فيِ ش غ لٍ »
 مند از نعمت و سرگرم لذ ت.بهرهجمع فاَکه ، خوشحال و خندان. «: فاَكِه ونَ »

 سرگرم شوخي و مزاح.
ترين سعادت در تنع م ها و کاملاهل بهشت با لذيذترين عيش، بزرگترين نعمت يعني اينکه 
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در بهشت، زندگى بدون مرگ، سلامتى بى مر يضي، جوانى بى پيرى، اند؛  مصروف
ت بى  م و انس بى وحشت است.فنا، خشنودى بى خشذل ت، نعمت بى محنت، بقا بى عز 

ها استفاده ميکنند و از حوريان بهشتى و از خوردن و آشاميدن و شنيدن در بهشت از ميوه
 برند.ها لذت مى نغمه

هايى که آنان را به خود ابوحيان گفته است: ظاهر اين است که شغل عبارت است از نعمت 
 کند.مشغول و از همه چيز غافل مى

ها آنان را به خود گيرى از دختران جوان و شنيدن نغمهکام :استابن عباس)رض( فرموده 
برند تا برند. از آنان نام نمىمشغول کرده و نزديکان و اقوام دوزخى خود را از ياد مى

 .(.٧/۳۴۲عيش خود را خراب نکنند. )البحر 

تَّكِئ ونَ﴿ ه مْ فيِ ظِلََلٍ عَلىَ الْْرََائكِِ م   ﴾۵۶ه مْ وَأزَْوَاج 
همسرانشان در زير سايه هايي ]آرام بخش[ بر تخت هايي ]آراسته چون حجله  آنان و

 (۵۶عروس[ تکيه مي زنند.)

هاي زيبا هاي پروفراخ وپر برکت بهشت، بر تختشان در زير سايهاهل بهشت و همسران
 در تنهايى نيست.اند در بهشت ديگر و راحت بخش تکيه زده

ها، به نشستن روى زمين برترى تخت وچوکي مسكن بهشتى آرامش بخش است. نشستن بر
 دارد.
، سايه. تنکير آن براي تعظيم است. «:ظِلال»  جمع ظِل 
آيات  ، مطف فين13آيه  ، انسان31آيه  جمع ارَيکة، تخت. اورنگ )سورۀ کهف «:الأرَآئِكِ »
 (.35و  23
تهكِئ ونَ »  (.34آيه  ، زخرف31آيه  دهندگان )سورۀ:کهفکنندگان. لم تکيه«:م 

مْ مَا یدََّع ونَ﴿ مْ فِیهَا فاَكِهَةٌ وَلَه   ﴾۵۷لَه 
در اختيارشان خواهد هاست، و براى آنان هر چه طلب كنند، در آنجا براى آنان ميوه 

 (۵٧)بود.

عي،دربهشت وبراي اهل بهشت ميوه در بهشت در آنجا آماده شده  بخشلذ ت  هاي متنو 
هاي پاکيزه، هرچه همچنان از سايرچيزبهترين تغذيه است در بهشت ديگر محدودي ت نيست. 

 شان حاضر است.بخواهند واشتها داشته باشند براي
معاد جسمانى است. )كلمات ميوه ور شود که از فحواي آيۀ مبارکه بر مي ايد که: آبايد ياد 

 ا همين جسم زندگى خواهيم كرد(.و همسر و تخت نشانۀ آن است كه در قيامت ب
گر مرغوبيت ها است. تنکير آن براي تفخيم است که بيانميوه. مراد انواع ميوه «:فَاكِهَة  »

 ها است.و کثرت ميوه

ٍ رَحِیمٍ﴿  ﴾۵۸سَلََمٌ قَوْلًَ مِنْ رَبِّ
 (۵۸)سلام ]بر شما[، اين سخنى است از پروردگار مهربان

ترين بهره و بالاترين کرامت براي اهل بهشت وقتي ميس ر است که خداوند رحمان بزرگ
شان با سلام تحيه ميفرستد. اين سلام از  و رحيم با ايشان سخن وتهنيت ميگويد و براي

شان کرده و شان نعمت ارزاني نموده، رحمت جانب پروردگاري مهربان است که براي 
در بهشت رضا و سلامى با عظمت از خدا دريافت ه است، واقعاً عذاب را از ايشان دفع کرد

 شود.که در يافت سلام الهى، ازجمله آرزو و خواسته هاي جنتيان مي باشد.مى 
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کنند، کند و آنها او را تماشا مىپيامبر صل ى الله عليه وسل م ميفرمايد: خدا آنها را نظاره مى
کنند. و نور برکت خدا در هاى بهشت توجه نمىتا خدا از ديد آنها نهان ميشود به نعمت 

 )اخراج از ابن ابى حاتم.«. ماندديار آنها مى 
ابن کثير گفته است: در اسنادش ايرادى است، در مختصر ابن کثير نيز چنين آمده است. 

 ، و ابن ماجه نيز آن را در سنن خود روايت کرده است.(.١۶٧/۳

وا الْیوَْمَ أیَُّهَا ا ونَ﴿وَامْتاَز  جْرِم   ﴾۵۹لْم 
 (۵٩دهيم( اي مجرمان! امروز )از مؤمنان( جدا شويد.)و )فرمان مي

براي کافران گفته ميشود: از مؤمنان جدا قيامت روز فيصله و جدايى است. در اين روز 
 شان نباشيد؛ چون شما حال ديگر و ايشان حال ديگر دارند. شويد و همراه

جدايى گناهكاران از نيكوكاران طبق قانون عدل الهى است، كه فرمود: مؤمن و كافر يكسان 
ونَ »نيستند:  ؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لَ یَسْتوَ  )پس آيا كسى كه مؤمن است مثل  «أَ فمََنْ كانَ م 

 18كسى است كه فاسق است؟ )هرگز چنين نيست، اين دو گروه( مساوى نيستند.( )آيه: 
 رۀ سجده(.سو

شايد هم مراد از جدا شدن، جدايى مجرمين از يكديگر و تنها شدن و به درد فراق گرفتار 
 شدن باشد، همچون زندان انفرادى در دنيا كه مجرمان را از يكديگر جدا ميكند.

قرطبى ميفرمايد که: درموقع ايستادن براى حساب وهنگامى که دستور ميدهند اهل بهشت 
 .(١۵/۴۶به مجرمان چنين گفته ميشود. )تفسير قرطبى وارد بهشت شوند، 

وا»  جدا گرديد. به کنار رويد. «:إمِْتاَز 

 شأن نزول: 
از بزرگان کفار قريش استخوانى پوسيده را پيش « ابى بن خلف»روايت شده است که 

پيامبر صل ى اللَّ  عليه وسلم و سل م آورد و با دست خود آن را خرد کرد و آنگاه گفت: اى 
کنى اين استخوان بعد از متلاشى شدن خدا آن را زنده ميکند؟ پيامبر محمد! تو گمان مى

کند و صل ى اللَّ  عليه  و سل م فرمود: بله! آن را زنده ميکند. و بعد از آن تو را هم زنده مى
 فرستد. به آتش مى

نْسٰان  أنَّٰا خَلَقْنٰاه  مِنْ »بدين مناسبت آيۀ  بیِنٌ، وَ ضَرَبَ لَنٰا أوََ لَمْ یرَ الَِْْ ن طْفةٍَ فإَِذٰا ه وَ خَصِیمٌ م 
 نازل شد. «مَثلًََ وَ نَسِي خَلْقهَ  قٰالَ مَنْ یحْي الَْعِظٰامَ وَ هِي رَمِیمٌ 

  ..(٧/۳۴۸و البحر المحيط  ١۵/۵۸)تفسير قرطبى 

بیِنٌ﴿ألََمْ أعَْهَدْ إلَِیْك مْ یاَ بَنيِ آدَمَ أنَْ لََ تعَْب د وا الشَّیْطَانَ   ﴾۶۰إِنَّه  لَك مْ عَد وٌّ م 
اي فرزندان آدم! آيا به شما عهد)توصيه( نکردم که شيطان را مپرستيد که او بي ترديد 

 (۶۰دشمن آشکاري براي شماست؟)
مبرکه استفهام معنى توبيخ و سرزنش ميدهد و کفار مجرم را توبيخ ميکند. يعنى اى  ۀدر آي

 شما دستور ندادم و توصيه نکردم؟ بنى آدم! مگر از طريق پيامبران به

که از شيطان فرمان نبريد و در معصيت و نافرمانى من از او  «:أنَْ لَٰ تعَْب د وا الَشَّیطٰانَ »
 پيروى نکنيد.

بیِنٌ » علت نهى را بيان ميکند. يعنى شيطان دشمن شما ميباشد، در دشمني  «:إنَِّه  لکَ مْ عَد وٌّ م 
پدر شما را فريب داد و شما فرزندان  شيطان بايد هيچ گونه شک و شکاکيت داشته باشيد، او

 .كسى هستيد كه اطاعت شيطان كرد
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از بايد که انسان، از دو حال نبايد خارج باشد، يا بنده الله تعالي است ويا بندگي و اطاعت 
بر شما واجب نکردم که شيطان را عبادت نکنيد و از او فرمان برداري شيطان را ميکند 

 ننماييد؟ زيرا او دشمن آشکار شماست که با شما سخت بغض و کينه دارد.
چنين عهد و پيمان و توصيه و دستوري، از طرق مختلف با انسان بسته بايد ياد آور شد که: 

 .شده و بدو فرمان داده شده است
آيه:  ، يونس27آيه:  ، اعراف168آيه:  اولاً: توسط پيامبران )ملاحظه شود سوره هاي: بقره

 (.62آيه: ، زخرف2
ها ميفهمانند که نبايد دوم: توس ط عقل. چرا که دلائل و براهين عقلي با زبان گويائي به انسان 

 جز خدا را پرستيد و اطاعت کرد.
ذاتاً يکتا پرست بوده و فطرت سالم، طاعت و عبادت را  سوم: از راه فطرت. چرا که انسان
 داند.منحصر به ذات پاک پروردگار مي 

هاي عبادت  مراد از عبادت در اينجا، اطاعت است. چرا که يکي از صورت «:لا تعَب د وا»
تفسير نور ) (.47آيه:  ، مؤمنون31آيه:  اطاعت ميباشد )ملاحظه شود سوره هاي: توبه

 «(.معاني قرآنترجمه »

سْتقَِیمٌ﴿  ﴾۶۱وَأنَِ اعْب د ونِي هَذَا صِرَاطٌ م 
 (۶١)و اينكه مرا عبادت کنيد، كه اين راهى راست است.

در ايۀ مبارکه علت وهدف نهايي عدم اطاعت از شيطان به بيان گرفته شده وميفرمايد که: 
پس اي انسان چگونه ازهمچو دشمن اطاعت همانا شيطان دشنمي آشکاري با شما دارد، 

و به شما فرمان دادم که فقط من را بپرستيد و مرا به يگانگى  «وَ أنَِ ا عْب د ونِي»کند؟ مى
اين طريقي استوار و راه مستقيمي است که شما را  عبادت کنيد و امرم را به جا بياوريد.

 به رضاي خدا و بهشت الهي پيوست ميسازد.
سْتقَِیمٌ هٰذٰا صِرٰاطٌ » از اين همان دين درست و طريق مستقيم من است. بايد  «﴾۶١﴿ م 

 سرنوشت فريب خوردگان عبرت بگيريد.

 ﴾۶۲وَلَقدَْ أضََلَّ مِنْك مْ جِبلًَِّ كَثِیرًا أفَلََمْ تكَ ون وا تعَْقِل ونَ﴿
 (۶۲فهميديد.)پس آيا نميگروهى بسيار از شما را گمراه كرد، )شيطان( و به راستى او 

و آنها را از برگرفتن راه  از شما را گمراه کرده است.هاي زيادي  انسانهر آينه شيطان 
آيا )تاريخ جب اران گمراه پيشين را خوانديد، و آثار سرنوشت گول  حق مانع شده است.

 خوردگان ابليس را ديديد و( نينديشيديد؟
جمع کثيرى را از اطاعت من امام طبرى در تفسير اين آيۀ مبارکه مي نويسد: يعنى شيطان 

 .(.۲۳/١۶تفسير طبرى بازداشته تا جايى که او را پرستيدند. )
در  وآخرين واولين وجن در رسد، انس روز قيامت چون»: است آمده شريف در حديث

 نمايان از آن( بر خلايق)قسمتي  از آتش گردني ميشوند آنگاه آورده گرد هم فراخ مکان يک
ذِهِۦ جَهَنَّم  ٱلَّتِي ك نت م »ندا در ميدهد:  چنين ايمنادي ميکند، سپس احاطه آنان ميشود و به

هَٰ
ونَ  ﴾۶۳﴿ت وعَد ونَ   (.64-63يس: ) «﴾64﴿ٱصلَوهَا ٱلیَومَ بِمَا ك نت م تَكَف ر 

 ﴾۶۳هَذِهِ جَهَنَّم  الَّتيِ ك نْت مْ ت وعَد ونَ﴿
 (۶۳وعده داده شده بود.)اين همان جهنمى است كه به شما 

اين آتش افروخته که اکنون در پيش روي شما قرار دارد، همان آتشي است که در دنيا 
 شما آنها را تکذيب کرديد. تان وعده داده شد. وبراي
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امام صاوى گفته است: در حاليکه بر لبۀ دوزخ قرار دارند، اينچنين مورد خطاب قرار 
 .(۳/۳۲٩صاوى ميگيرند و منظور از آن تحقير و سرزنش بيشتر است. )تفسير 

پروردگار با عظمت ما بارها وعده جهن م را براي کفار داد و آنان بدين هوشدار ها اصلاً 
براي دوزخيان اتمام حجت نموده و پيوسته خطر دوزخ را  توجه و باور نكردند. الله تعالي

 به آنان ابلاغ كرده است.

ونَ﴿  ﴾۶۴اصْلَوْهَا الْیوَْمَ بمَِا ك نْت مْ تكَْف ر 
 (۶۴ورزيديد، به آن درآييد.)امروز به خاطر كفرى كه مى 

با دوزخ بسوزيد وسوزش آنرا بچشيد. بدان وارد شويد )المختصر في تفسير  «:إِصْلوَْهَا»
 القرآن، تفسير صفوة البيان(.

كف ار و دوزخيان هرگز از آتش جدا نخواهند شد. آنان در دنيا راه کفر را در پيش گرفته 
ت در آتش در آييد، در قعر آن داخل شويد واز حراربودند، امروز براي شان امر ميشود که 

 آن بچشيد که اين جزاي تکذيب و کفر شماست.

مْ بمَِا كَان وا یَكْسِب ونَ﴿ ل ه  ناَ أیَْدِیهِمْ وَتشَْهَد  أرَْج   ﴾۶۵الْیَوْمَ نخَْتِم  عَلىَ أفَْوَاهِهِمْ وَت كَلِِّم 
هر خاموشي نهيم و دست هايشان با ما سخن ميگويند و پاهاي شان  امروز بردهان هايشان م 

 (۶۵همواره مرتکب مي شدند، گواهي ميدهند! )به اعمالي که 
در روز قيامت اعضاى بدن داراى نوعى درك و شعوراند که مي توانند بر اعمال که انسان 
در دنيا مرتکب شده است شهادت دهند، بايد گفت که در قيامت اعضاى بدن، تابع اراده 

هر ت بر دهن الله تعالي در روز قيامانسان نمي باشد، طوريکه ياد آور شديم:  هاي کافران م 
قوي ترين شاهد در محکمه عدل الهي درآن  نهد؛ چنانکه از سخن زدن باز مي مانند،مي 

ها و پاهاي مجرمين روز، اقرار و اعتراف عامل جرم است، وطوريکه در فوق گفتيم؛ دست 
 دهند.بر اعمال ناپسند و مجرمانه انسانها شهادت مى 

سى اشعرى روايت کرده است: که در روز قيامت کافر و منافق ابن جرير طبرى از ابو مو
به پاى ميز محاسبه حاضر مي شود و اعمالشان بر آنان عرضه ميگردد، اما آنها از در 

آيند و ميگويند: بار خدايا! قسم به عزتت! فرشته اين را بر ضد ما نوشته و ما انکار در مى
 ايم.مرتکب آن نشده

روز و فلان جا فلان عمل را انجام نداديد؟ ميگويند: نه نکرديم، به  فرشته ميگويد: در فلان
آيند،  خدا قسم! در اين موقع مهر سکوت بر دهانشان زده ميشود و اعضايشان به سخن مى

 .(۲۳/١٧طبرى را خواند. )تفسير  «الَْیوْمَ نَخْتِم  عَلىٰ أفَْوٰاهِهِمْ »آنگاه آيۀ 
شوى؟ دهى و مانع نمى گويد: آيا مرا از ستم امان نمى مىبنده به خدا »در حديث آمده است: 

گويد: غير از خودم هيچ گواهى بر خود قبول ندارم. الله ميفرمايد:  خدا ميفرمايد: بله! بنده مى
بر تو شهادت دهند. آنگاه مهر سکوت بر « کرام الکاتبين»امروز کافى است خودت و 

به زبان بيايند. اعضا اعمال او را باز ميگويند،  زند، و به اعضايش گفته ميشود دهانش مى
آنگاه خدا زبان او را باز ميکند، و خطاب به اعضايش ميگويد: واى برشما! نابود شديد من 

اين بخشى است از حديثى که امام مسلم آن را روايت کرده )« کردم! براى شما مبارزه مى
 است.(.

ونَ﴿وَلَوْ نشََاء  لَطَمَسْناَ عَلىَ أعَْی نِ  رَاطَ فأَنََّى ی بْصِر   ﴾۶۶هِمْ فاَسْتبَقَ وا الصِِّ
و اگر بخواهيم ]درهمين دنيا[ چشم هاي شان را محو ميکنيم، پس به ]سوي همان[ راه 

 (.۶۶)]گمراهي[ بر يکديگر پيشي ميگيرند اما چگونه ميتوانند ببينند؟
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به معنى از بين بردن اثر چيزى است به طور کامل، طوريکه اصلاً وجود  «:طَمَسْ »
 نداشته باشد.

آيه:  ، مرسلات88آيه:  ، يونس47برديم ) نساء آيه: محو ميکرديم. از بين مي «:لطََمَسْنَا»
 (. دراينجا مراد کور کردن واز ميان بردن بينائي ديدگان است.8

ونَ فَأنَ ي »؟ چگونه «:فَأنَ ي» توانند چگونه ميتوانند ببينند؟ يعني به هيچ وجه نمي  ؟:«ي بْصِر 
 مسير خود را ببينند.

توانيم. از  اگر ما بخواهيم ايشان را )در دنيا مجازات کنيم، ميدر آيۀ مبارکه آمده است: 
اي که اگر آنان بخواهند در راه بر يکديگر پيشي گيرند، نمائيم، به گونه جمله( کورشان مي

 به هيچ وجه نتوانند راه را ببينند.
کنيم و هرگز ابن عباس)رض( گفته است: يعنى اگر بخواهيم آنها را از درک حق نابينا مى

 .( اين بيان براى قريش تهديد است.١۵/۴٩شوند. )تفسير قرطبى  به راه حق هدايت نمى

ضِیًّا وَلََ یَرْجِع ونَ﴿وَلَوْ نشََاء  لمََسَخْناَه مْ عَلىَ مَكَانَتِهِمْ فمََا   ﴾۶۷اسْتطََاع وا م 
اى[ كه نه پيش بروند  كنيم ]به گونهو اگر بخواهيم هرآينه آنان را در جاى خود مسخ مى 

 (۶٧و نه برگردند.)

يعنى تغيير دادن از شکلى به شکلى ايشان را مسخ ميکرديم. مراد از مسخ،  «:لمََسَخْنَاه مْ »
دگرگون اگر الله تعالي بخواهد خلقت و آفرينش کافران را مسخ و تغيير نامناسب وقبيح است، 

در اينجا بيشتر مراد . شوند کوب مىمي سازد، به طورى که آنها را در جاى خود ميخ
ا مراد از مسخ مي  تغيير و تبديل انسان زيبا و توانا، به انسان درمانده و بيچاره است. ام 

 روح نيز باشد.هاي بي مه تواند تبديل به حيوانات و مجس  
 مرتکب در آن که مکاني را در همان ، آنانآيه اينست: اگر بخواهيم اينديگر معني  قولي به

دارد،  بر خلقش که ايگسترده رحمت سبببه  تعالي حق . وليميکنيم اند، مسخشده معصيت
 نکرد. چنين

سْه  فِ  رْه  ن نَكِِّ  ﴾۶۸ي الْخَلْقِ أفَلَََ یَعْقِل ونَ﴿وَمَنْ ن عمَِِّ
 (۶۸کنيد؟)سازيم، آيا درک نمي او را در خلقت دگرگون ميهركس را كه طول عمردهيم 

رْه  »  رسد.تعمير يعنى طول دادن به عمر تا پيرى مى  «:ن عمَِِّ

سْه  » مراد عقبگرد قواي يعنى زيرورو کردن چيزى.« تنکيس»واژگون ميکنيم.  «:ن نکَِِّ
و روحاني انسان است، تا بدانجا که بازگشت کامل انسان به حالات طفوليت انجام  جسماني

ميپذيرد، و حرکات و روحيات کودکان در پيران پديدار ميگردد. به عبارت ديگر: پيران، 
 (.54آيه:  ، روم5آيه:  شوند )ملاحظه شود سورۀ هاي: حج   کودکان مي

 سمي و روحي است.خلقت. آفرينش. مراد وضع ج «:الْخَلْقِ »

 و رفتارش ، خلقتبدهيم ايعمر طولاني هرکس : بهيعني.در تفسير انوار القرآن: آمده است
بود  وطراوت نيرومندي که اولش حال به نسبتمعکوس  حالي و او را به کرده را دگرگون
 و فرتوتي ، پيريو خرمي جواني جاي و به ، ضعفقوت جايبهکه  طوري، بهقرار ميدهيم

 شود.مستولي  بر وي
ابن جرير گفته است: منظور استدلال بر اين واقعيت است که خدا قادر است کافران را 

 ..(۳/١۶۶طور که ميتواند انسان را پير و دچار افت کند. )التسهيل  مسخ کند، همان
 ! خواننده گان محترم
 از نشانه هاي قدرت پروردگار يکتا و بيان ( موضوعاتی 76الي  69در ايات متبرکه )
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 ويژگي هاي پيامبر صلي الله عليه وسلم مورد بحث قرار ميگيرد:

بِینٌ   ﴾۶۹﴿وَ ما عَلَّمْناه  الشِِّعْرَ وَ ما یَنْبَغِي لهَ  إنِْ ه وَ إلََِّ ذِكْرٌ وَ ق رْآنٌ م 
ين جز اندرز و قرآن مبين [ نيست، اايم، و سزاوار او ]همو ما به او ]پيامبر[ شعر نياموخته

 (۶٩)نيست.
ايم و شايسته ما به محمد شعر نياموخته درآيۀ مبارکه پروردگار باعظمت ما ميفرمايد که:

هاي باطل فرو ميرود، مبالغه ميکند، به خيال ؛ زيرا شاعر در وادينيست که شاعر باشد
 زند و گاهي دروغ ميگويد.پردازي دست مي 

هاي الله عليه وسلم نازل شده، جزتذک ري براي صاحبان عقلوحيکه برآن حضرت صلي 
شان نازل شده بيانگر هاي مستقيم چيز ديگري نميباشد وآيات قرآني که براي سليم وفطرت

 احکام، آداب واخلاق شريعت اسلامي است.
قرطبى ميفرمايد: اين رد ادعاي است که کافران بر پيامبر صلي الله عليه وسلم وارد امام 
ينمودند که: محمد شاعر است و آنچه را که آورده است، شعر است و پيامبر نبايد شاعر م

باشد. و قرآن شعر نيست؛ زيرا شعر گفتارى آراسته و موزون و بر خيالات و اوهام مبتنى 
پس اين کجا وقرآنکريم کجاکه «ترين آن استترين شعر دروغ با مزه»اند: است، حتى گفته

اند: فتۀ انسان منزه ومبرى است!مردم درمورد مدح وذم شعرزياد گفتهازهمگونى کلام و گ
شعر گفتار است، گفتار هم »ولى انصاف همان است که شافعى رضى اللَّ  عنه گفته است: 

 )تفسير صفوة التفاسير محمد علي صابوني(.« نيکو دارد و هم بد و زشت
 خواننده گان محترم!

رم صلى الله عليه وسلم از جانب مشرکين وکفار وارد هايى كه به پيامبر اكيكى از تهمت 
 ميشد، علاوه بر ساحر و مجنون و كاهن بودن، تهمت شاعر بودن بود، در حاليكه:

 شعر بر خاسته از تخيل است، بر خلاف وحى.
 شعر بر خاسته از عواطف و احساسات است، بر خلاف وحى.

 شعر آميخته با اغراق است، بر خلاف وحى.
ا عنصر اصلى شعر كه  گرچه قرآن داراى جملاتِ موزون و مقط ع همچون شعر است، ام 

 تخي ل است، در قرآن راهى ندارد.
هاى او، ذكر قدرت و قهر خدا، ياد الطاف و نعمت «إِنْ ه وَ إِلََّ ذِكْرٌ »قرآن، جز ذكر نيست.

 ريخأاو، يادى از ت ها و قوانين او، ياد انبيا و اوصيا و اولياىياد عفو و مغفرت او، ياد سن ت
ت ت و سقوط ام  ها، يادى از نيكوكاران و هدايت شدگان، هاى پر عبرت، يادى از عوامل عز 

يادى از تبهكاران و كافران و فاسقان و مجرمان و ستمگران و عاقبت آنان، يادى از 
 شكنجه ها، ها، صبر ها و پايان نيك آن، يادى از قتلها، انفاق ها، ايثارها، شجاعتاخلاص
ها و عاقبت شوم ها و به استضعاف كشيدن  كشىها، تحقير ها، حق  ها، تهمت ها، اذي ت

هاى آسمانى و ها، يادى از آفريده مستكبران، يادى از اوامر و نواهى و مواعظ و حكمت
زمينى و دريايى، يادى از آينده تاريخ و پيروزى حكومت حق  و پر شدن جهان از عدل و 

)روز و معاد )مدت بين فوت و روز آخرت( كومي ت ظلم و ستم، يادى از برزخ داد و مح
هاى  و حوادث قبل از قيامت و چگونگى صحنهرستاخير و از مرده واپس زنده شدن( 

 هاى بهشتى.قيامت و خطرات دوزخ و نعمت 
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بايد گفت در قرآن عظيم الشأن، سخن از نفى ارزش شعر نيست، بلكه سخن از نفى شعر 
پيامبر صلي الله عليه وسلم است. ودر اين هيچ جاي شکي نيست که الله تعالي از تهمت  از
 عليهم السلام دفاع مي کند.ءنبياأبه 

ى تذك ر و يادآورى است. و قرآن، كلامى همانطوريکه در آيۀ مبارکه آمده است: قرآن، مايه
 روشن و قابل فهم و استدلال است.

 ﴾۷۰وَیحَِقَّ الْقَوْل  عَلىَ الْكَافرِِینَ﴿ لِی نْذِرَ مَنْ كَانَ حَیًّا
تا کساني را که ]به عقل و هوش و استعداد[ زنده اند هشدار دهد، و فرمان عذاب بر کافران 

 (٧۰محقق و ثابت شود.)

تا به وسيلۀ اين قرآن انسانى را برحذر بدارد که داراى قلبى زنده و  :«لِینْذِرَ مَنْ کٰانَ حَیا»
 برند.باشد؛ و آن عبارتند از مؤمنانى که از آن سود مى بينا مى بصيرت و ديدى 

ى عذاب بر کافران واجب و مقرر شود؛ وتا گفته و کلمه:«وَ یحِقَّ الَْقَوْل  عَلَى الَْکٰافِرِینَ »
.( زيرا آنها همچون مردگان هستند و مطالب مورد خطاب را ۴/۲۶١)تفسير ابو سعود 

 کنند.درک نمى
در تفسير خويش بيضاوي ميفرمايد: قرار دادن آنها در مقابل افراد زنده نشان امام بيضاوى 

ميدهد که آنها به سبب کفر وانحطاط فکرى وعدم تأملشان همانند مردگان حقيقى هستند. 
 ..(۲/۶١۳ تفسير انوار التنزيل واسرار التأويل)

و يگانگى خود را باز  هاى خود را به آنها يادآور شده و دلايل قدرتبعد از آن خدا نعمت 
 گفته است تا از طريق آثارش به شناخت خداى عز و جل راهياب شوند:

بايد گفت که: هشدار هاى قرآن، مايۀ تذك ر و تنب ه است. ونشانه زنده دلى، پذيرش هشدار 
وري است که: هدايت پذيرى از قرآن، در آهاى قرآن عظيم الشأن است. همچنان قابل ياد 

بيدارى  ءنبياأژاد خاص ى قرار ندارد. و هدف نهايي و کلي از وحى و بعثت انحصار قوم و ن
 جت با مرده دلان است.ح  تمام اِ و هوشيارى زنده دلان و 

معروف است که: در انسان هاي قسي القلب وسنگدل حت ى كلام الهي هم اثر نمي گذارد. 
ى بيش نيستند. وعده قهر حقيقت هم همين است که كف ار و كسانى كه حق  را نپذيرند مردگان

 الهى براى كافران، كلام قطعى خداست.
« ً هدف از آنزنده معنوي است که شخص عاقل و انديشمند و بيدار دل است )ملاحظه  «:حَي ا

 (.22، فاطر / 122/  شود سورۀ هاي: انعام

ا عَمِلتَْ أیَْدِیناَ أنَْعاَمًا مْ مِمَّ مْ لَهَا مَالِك ونَ﴿ أوََلَمْ یرََوْا أنََّا خَلَقْناَ لهَ   ﴾۷۱فَه 
آيا نديده اند که ما از آنچه به قدرت خود انجام داده ايم براي آنان چهار پاياني آفريده ايم که 

 (٧١آنان مالکشان هستند.)
هاى ما آن  ى آنچه دستنگرند و در بارهى عبرت نمى يعنى: آيا با ديدهها نديدند آيا انسان

را بدون واسطه و بدون داشتن شريک و ياور براى آنها و به خاطر آنها خلق کرده است 
انديشند تا به وسيلۀ آن به يگانگى وکمال قدرت ما راه  از قبيل شتر، گاو، بز و گوسفند نمى

ف آنها هستند و اين فضل و احساني از جانب چنانکه ياب و هدايت شوند؟  مالک ومتصر 
 پروردگار سبحان است؟

هاى لطف پروردگاربر ما انسانها است: در حاليکه انسان در پيدايش حيوانات واقعاً از نشانه 
 شود.نقشى ندارد، ولى به اساني ميتوانند مالك آنها مى
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مْ وَ  مْ فمَِنْهَا رَك وب ه   ﴾۷۲مِنْهَا یأَكْ ل ونَ﴿وَذَلَّلْناَهَا لَه 
و چهارپايان را براي آنان رام کرديم که برخي از آنها مرکب سواري آنان هستند و از  

 (٧۲كنند.)]گوشت[ برخي از آنها تغذيه مي
 الله تعالي اين چار پايان را براي بندگان رام ساخته است؛ چنانکه از گوشت برخي مي

و بر  سازند برخي از آنها را مرکب خود ميکنند،  خورند، از شير بعضي استفاده مي
ها را براي کنند. پس پاک است خداوندي که اين شان را بار مي بعضي ديگر مال و متاع
 ام ساخته است.بندگانش عطا کرده و ر

 ايم.آنها را منقاد و رام کرده «:ذَلهلْنَاهَا»
مْ »  رکوب به معني مرکب، يعني وسيله سواري است. «:رَك وب ه 

ونَ﴿ مْ فیِهَا مَناَفعِ  وَمَشَارِب  أفَلَََ یشَْك ر   ﴾۷۳وَلَه 
 (٧۳هاست، پس آيا شکر نميگزارند؟)ها و نوشيدني و براي آنان در چهار پايان منفعت 

چه  هاي زيادي است، چنانيعني اينکه در آفرينش چهارپايان)حيوانات( براي مردم منفعت 
 برند.ها فايده مي از گوشت، شير پشم، استخوان و موي آن

ها. مراد ؛ نوشيدني ؛ مانند مَأکْل به معني مَأکْولجمع مَشْرَب به معني مشروب «:مَشَارِب  »
 شيرها است.

ونَ﴿وَاتَّخَذ وا  مْ ی نْصَر  ِ آلِهَةً لَعلََّه   ﴾۷۴مِنْ د ونِ اللََّّ
مدد کرده و به جاي خدا معبوداني انتخاب کرده اند به اميد آنكه ]به وسيله آنها[ايشان 

 (٧۴شوند.)

خدايانى را از سنگ وچوپ مانند مجسمه ها ساختند آنرا مشرکين غير از خداوند متعال 
اينکه آنان را يارى دهند در حاليکه اين مجسمه ها ناشنوا پرستش وعبادت ميکردند، به اميد 

 زبان بودند؛ فرياد را نميشنوند و درخواست را اجابت کرده نمي توانسند. و بى
هاى الهى است. و جزاي پرستى، كفران نعمت واقعيت هم همين است که: شرك و بت 

برود، احضار براى ورود  هاها و شكر الهى به سراغ بتکسيکه به جاى مطالعه در نعمت 
 به دوزخ است.

ونَ﴿ حْضَر  نْدٌ م  مْ ج   ﴾۷۵لََ یسَْتطَِیع ونَ نَصْرَه مْ وَه مْ لَه 
لشکري احضار شده  توانند آنان را يارى كنند و آنانند كه براى ]بتان[ چون ]ولى بتان[ نمى

 (٧۵هستند.)

ندارند. نه به طريق وجه قدرت نصرت و يارى مشرکين را اين خدايان مزعوم به هيچ 
پرداختند ها مي هايي که به عبادت آن کافران با بت شفاعت و نه به طريق يارى رساندن.

شوند و در اين در روز قيامت به حضور الله تعالي براي عذاب شدن حاضر آورده مي 
 جويند. هنگام بعضي از بعضي ديگر برائت مي
ها قهر و کين ديگران را در دل ميگيرند، و بتقتاده ميفرمايد: در دنيا مشرکين به خاطر 

آورند و شرى را از آنان دفع نميکنند، بلکه فقط بت ها براى آنان سودى نمى انگهى بت 
هستند و بس، و مشرکين انگار خدمتگزار آنها ميباشند. )اين نظرى است که طبرى آن را 

 .(۲۳/۲۰ترجيح داده است. تفسير طبرى 
کنند، آنگاه به غير از ما نها اين همه آيات قدرت ما را مشاهده مىو قرطبى گفته است: آ

کنند که توانايى انجام دادن چيزى را ندارند و کافران از آنها حمايت و خدايانى اتخاذ مى
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توانند ها نمى  ترتيب همچون سربازان آنها هستند در صورتى که بتمحافظت ميکنند. بدين
 ..(١۵/۵۶رطبى با کمى اختصار آنان را يارى دهند. )تفسير ق

ونَ وَمَا ی عْلِن ونَ﴿ مْ إنَِّا نعَْلَم  مَا ی سِرُّ نْكَ قَوْل ه   ﴾۷۶فلَََ یَحْز 
 پس گفتار آنان تو را غمگين نگرداند كه ما آنچه را پنهان و آنچه را آشكار مى كنند مى

 (٧۶دانيم.)

نْکَ قَوْل ه مْ » کنند افسرده خاطر مشو، و از اينکه تو که تو را تکذيب مىاز اين :«فَلَٰ یحْز 
وسيله خاطر پيامبر صل ى اللَّ  عليه  کنند، غمگين مباش. بدينرا به شاعرى و سحر متهم مى

 و سل م را تسلى داده است.
ها هستند  دشمنان در پنهان و آشكار مصروف دسيسه و توطئهدر اين جاي شکي نيست که 

ونَ وَ مٰا یعْلِن ونَ »تعالي ميفرمايد:  ولي الله نهاد آنها آگاه است، از پنهان و  «إنِّٰا نَعْلَم  مٰا یسِرُّ
و از گفتار و اعمال ظاهرى آنها اطلاع دارد و به خاطر آن، آنها را مجازات مى دهد. در 

 اين هيچ جاي شکي نيست که الله بر همه چيز آگاه است.

مْ »  مبني برالحاد وانکار خدا، وتکذيب وتقبيح پيغمبر است.مراد سخنان «:قوَْل ه 
 خواننده گان محترم!

 ( موضوعاتي دلايل اثبات زنده شدن دوباره به بحث گرفته ميشود:83الي  77در آيات )

بِینٌ﴿ نْسَان  أنََّا خَلَقْناَه  مِنْ ن طْفةٍَ فإَِذَا ه وَ خَصِیمٌ م   ﴾۷۷أوََلَمْ یرََ الِْْ
اي بي ارزش آفريديم، و او )چنان صاحب  )نميداند( كه ما او را از نطفهآيا انسان نديد 

 (٧٧قدرت و شعور و نطق شد كه( به مخاصمه آشكار برخاست! )

)با شدن بعد از مرگ، در آيۀ مبارکه ميفرمايد که: آيا انسان منکر روز قيامت و منکر زنده
يعنى او را از نطفه ناچيزي  چشم عقل و ديده بينش ننگريسته است و( نديده است که ما

بعد از آن احوالش ترق ي يافت تا ايم که از مجراى ناپاکى بيرون ميآيد؟ نطفه خلق کرده
آيد و  از در دشمنى در مى جويي تبديل شد انساني گرديد، سپس به شخص منکر و ستيزه

ازد که: قادر به انکار و تکذيب حشر و نشر ميپردازد. به تکذيب وانکار الله تعالي مي پرد
 است انسان را از نطفه خلق کند آيا قادر نيست بارى ديگر به هنگام حشر او را زنده کند؟ 

...»جملۀ: همچنان در  ن  ترين مقام بشر و بالاترين مقامي بيان نموده پست «أوََ لَم یرََ ٱلِْنسَٰ
که بشر براي خود قائل است، يعني اين بشري را که ما از نطفۀ پستي که اجزاء مشابه آن 
را به جوارح و اعضاء مختلفه در آورديم چون به مقام نطق و اراده رسيد به خصومت با ما 

حاليکه  زند، درو قدرت ما مَثلَي مي کند و براي ما پرداخت و انکار قدرت ما در معاد مي
باشد و براي خدا مثل اعلي است، زيرا قدرت خدا را نبايد با قدرت مثل او داني و ادني مي 

 کند.ايجاد مي «نک  »خود قياس کند، قدرت خدا از نيستي به ارادۀ 
 : 77ۀ شأن نزول آی

اصي بن وائل حاکم به قسم صحيح از ابن عباس )رض( روايت کرده است: ع -904
اي را آورد و ريزريز کرد و گفت: حضور رسول الله صلي الله عليه وسلم )استخوان پوسيده

کند، و تو را شود؟ رسول الله گفت: آري، خدا اين را زنده مي اي محمد! آيا اين زنده مي 
کند. پس آيۀ کند و هم به آتش سوزان جهنم واردت ميميراند و دوباره زنده ميهم مي 

نسَان  أنََّا خَلقَْناَه  مِن نُّطْفةٍَ » روايت  429/  2تا آخر سوره نازل شد )حاکم  «أوََلَمْ یرَ الِْْ
از  20243کرده، حاکم و ذهبي به شرط بخاري و مسلم اين را صحيح ميدانند. طبري 
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« زاد المسير»و  1882« احکام القرآن»سعيد بن جبير به قسم مرسل روايت کرده است. 
1204.) 
ابن ابوحاتم از چند طريق از مجاهد، عکرمه، عروه بن زبير و سدي به همين معني  -905

 روايت کرده است که آن شخص را أبي بن خلف گفته اند.
از مجاهد به قسم مختصر روايت کرده است و اين مرسل است و طبري  29240)طبري 
قسم مرسل روايت از ابو مالک به  721« اسباب نزول»از قتاده و واحدي در  29242

کرده اند. خلاصه: از چند وجه آمده که اين آيه به شان عاصي و ابن خلف است. بناءً اصل 
الجامع »به  -والله اعلم  -محفوظ است، اگر چه مفسرين در تعيين يکي از اين دو مضطر بند 

  (.1208« زاد المسير»و  2103« فتح القدير»، 5181/  0« لأحکام القرآن

 ﴾۷۸ناَ مَثلًََ وَنسَِيَ خَلْقهَ  قاَلَ مَنْ ی حْیيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِیمٌ﴿وَضَرَبَ لَ 
و )اين انسان منکر قيامت( براي ما مثالي آورد و آفرينش خود را فراموش کرد. گفت: چه 

 (٧۸استخوان ها را در حاليکه پوسيده اند، دوباره زنده ميکند؟)کسي اين 

 جمع عَظْم، استخوانها. «:الْعِظَامَ »
 پوسيده و فرسوده. «:رَمِيم  »
جمله کوتاهي است که پاسخ کاملي براي پرسش هر فرد بيخبري است که  «:نَسِيَ خَلْقَه  »

 قدرت خدا را با قدرت مردم همسان بداند و درباره آفرينش خود از خاک نينديشد.
ي الله تعالي و رسولش مَثلَي شخص منکر، از روز حشر برا در آيۀ مبارکه آمده است که:

و به فکر خويش بعيد ميداند که خدا بعد از مرگ دوباره انسان را خلق کند،  را ارئه نمايد.
او قدرت الله تعالي آن را مانند قدرت انسان تشبه نموده، از اصل نشأتش غفلت ورزيده و 

اه که بپوسد و پارچه ها را آنگبا انکار از زنده شدن بعد از مرگ گفته است: کي استخوان 
اى خلقت خود را فراموش کرده است که ما او را از نطفهپارچه شود زنده مينمايد؟ انسان 

 ناچيز خلق کرده و روح را در آن دميديم.
مفسرصاوى گفته است: يعنى سخنانى آورده است که در غرابت و شگفتى صورت مثل را 

 .(۳/۳۳١است. )تفسير صاوى دارد؛ چون قدرت ما را باقدرت خلق مقايسه کرده 
ةٍ » لَ مَرَّ اى محمد! به عنوان سرزنش و ساکت کردن به آن  «:ق لْ یحْییهَا الََّذِي أنَْشَأهَٰا أوََّ

کند، و شخصي کافر بگو: هرآنکه آن را از نيستى ايجاد کرده است باز او را خلق و زنده مى
پس آنکه قدرت آغاز را دارد، قدرت کند. که بار اول آن را ابداع کرده است، آن را زنده مى

 اعاده را نيز دارد.
داند چگونه خلق و ابداع کند، پس زنده کردن اجساد و او مى(«: 79وَ ه وَ بِک ل ِ خَلْقٍ عَلِيم  )»

 بعد از فنا و نابودى بر او مشکل نيست.
 !  خواننده گان محترم

ه شكالات در مورد اِ ى بسيارى از بايد ياد آور شد که: ريشه قدرت خداوند رحمان، توج 
 هاى مشابه و فراموش كردن سوابق است.نكردن به نمونه 

لقت خود را که از نطفه به وجود آمده به باد فراموشي خِ ور شديم انسان حتي آ طوريکه ياد
 مي سپارد.

منکران روز قيامت هيچگونه برهان منطق براي ادعا خويش ندارند، هر چه را مطرح مي 
 وبي بنياد است. کنند بي اساس

زادي آزادي قايل است: اين آديده مي شود که دين مقدس اسلام به چه حد واندازه به انسانها 
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تا سرحدي است که: منكران الله وروز قيامت با كمال شهامت در برابر رهبر مسلمانان با 
 صراحت حرف مي زند واستدلال خويش که بنياد هم ندارد مطرح مي کند.

که سؤال کردن هيچگونه ممانعتي ندارد، ولي بدي در اين است که برخي  البته بايد گفت
 هاى لجوجانه و مغرورانه است.سوالات داراي انگيزه 

مشکل اساسي در برخي از سوالات عقيدتي اينست که ما انسان ها قدرت انساني خويش را 
 باشد.سف غير عادلانه وغير انصافانه ميأبا قدرت الهي مقايسه ميکنيم که به ت

ةٍ وَه وَ بِك لِِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ﴿ لَ مَرَّ  ﴾۷۹ق لْ ی حْییِهَا الَّذِي أنَْشَأهََا أوََّ
گرداند و او به هر آفرينشي بگو: همان ذاتي که بار اول آنها را آفريده است دوباره زنده مي

 (٧٩داناست.)

هاي پوسيده و استخواناي پيامبر! به عنوان سرزنش و ساکت کردن به آن کافر بگو: اين 
کند که باراول به وجود آورده است و زنده کردن بعد از پارچه پارچه را کسي زنده مي

 تر است.مرگ، از پديد آوردن چيزي از عدم آسان
 اوتعالي به همه مخلوقاتش داناست و از گفتار و کردار آنان چيزي بر او پوشيده نيست.

 را دارد، قدرت اعاده را نيز دارد.با تمام قوت بايد گفت: آنقدرت آغاز 
داند چگونه خلق و ابداع کند، پس زنده کردن اجساد بعد و او مى  :«وَ ه وَ بِک لِِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ »

 از فنا و نابودى بر او مشکل نيست.
 و پراکنده پاشان زمينها در کجاي استخوان  داند که او مي يعني»کثير ميفرمايد:  ابن
 «.اندشده

ها و ديگرى علم او به معاد به دو چيز نياز دارد: يكى قدرتِ خدا در آفريدن دوباره انسان
ةٍ »عملكرد مردم. اين آيه به هر دو اشاره ميكند؛  لَ مَرَّ ه وَ »ى قدرت او و نشانه «أنَْشَأهَا أوََّ

 ى علم اوست.نشانه« ءٍ عَلِيم  بِك لِ  شَيْ 

 ﴾۸۰نَ الشَّجَرِ الْْخَْضَرِ ناَرًا فإَِذَا أنَْت مْ مِنْه  ت وقدِ ونَ﴿الَّذِي جَعلََ لَك مْ مِ 
 (۸۰كه براي شما از درخت سبز آتش آفريد، و شما به وسيله آن آتش ميافروزيد. )همان ذاتي

با قدرت خود از درخت سرسبز، آتش سوزنده را خلق کرده است، انجام الله ذاتي است که 
هاى پوسيده وخلقت دوباره  ممتنع نيست وزنده کردن استخواندادن مقصود بر او مشکل و 

 .(۲۳/۲١کند. )تفسير طبرى آنها او را ناتوان و درمانده نمى
تر از خلق انسان از نطفه را به تر و عجيبابو حيان گفته است: خداى متعال مطلبى جالب

، و آن عبارت آنها يادآور شده است که عبارت است از به وجود آوردن چيزى از ضد آن
 است از روشن کردن آتش از درخت سبز.

آيد که شامل آب است. کند اما با وجود اين آتش از چيزى بيرون مىآب آتش را خاموش مى
در هر چيز »کنند. و در مثل آنها آمده است ى گياهان روشن مىها آتش را از شاخهعرب 

 .(٧/۳۴۸حر )الب«. ى گياهان با عظمت و ممتازندآتش هست، و شاخه
 مي نويسد:« ترجمه معاني قرآن»مفسر تفسير نور 

گر اين واقعيت است که تنها درختان سبز درخت سبز. اين تعبير بيان «:الشهجَرِ الأخْضَرِ »
 کردن نور آفتاب را انجام دهند.گيري و ذخيرهتوانند عمل کربنو زنده مي 

هاي درختان است که بر  مراد انرژي ذخيره شده آفتاب بر اثر فتوسنتز در چوب «:نَاراً »
شود و باعث روشن شدن اثر اصطکاک و مالش، به صورت جرق ه الکتريسيته ظاهر مي 

شود، و نور و حرارت  ها، انرژي نهان در آنها آزاد ميگردد، يا با سوزاندن چوبآتش مي
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ات پيکر گر ه درختان، ديگر بار به صورت روشنائي و گرما جلوهاندوخته و پنهان در ذر 
 .تفسير نور(آيد. ) مي

ق   مْ بلَىَ وَه وَ الْخَلََّ أوََلَیْسَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ یَخْل قَ مِثلَْه 
 ﴾۸۱الْعلَِیم ﴿

آيا كسي كه آسمانها و زمين را آفريد قدرت ندارد همانند آنها )انسانهاي خاك شده( را 
 (۸١آري! )قادر است( و اوست آفريننده دانا. )بيافريند؟ 

ذاتي که آسمان و زمين را با آن حجم بزرگ و عظمت خلق کرده است قادر نيست اجساد  آن
شک تواناست. الله تعالي به حکمتش همه بدون  انسان را بعد از نابودى دوباره خلق کند؟

هايش داناست، به امور پوشيده و آشکارشان آگاه است   مخلوقات را آفريده است، به آفريده
كار او خلق كردن است، چه در دنيا و چه در  اي از او مخفي نيست.و هيچ امر پوشيده

 قيامت.
مْ »  شکل پيشين بسازد و بيافريند.اين که به گونه سابق و به  «:أنَ يخَْل قَ مِثْلَه 
 صيغه مبالغه خالق است. آفريدگار. «:الْخَلا ق»

﴿ ه  إذَِا أرََادَ شَیْئاً أنَْ یقَ ولَ لهَ  ك نْ فَیَك ون   ﴾۸۲إِنَّمَا أمَْر 
گويد: موجود شو، پس هرگاه الله آفريدن چيزي را بخواهد کار او تنها اين است که به او مي

 (۸۲شود. ) درنگ موجود ميبي 
انجام کاري، انفاذ امري، چيز براى خداى عز وجل مشکل وسخت نيست؛ هر لحظه که هيچ

آيد. همه امور آفرينش ن پيدا شو( پديد ميک  گويد: )يا آفرينش چيزي را اراده کند، برايش مي
هر وقت يابد.  و تقدير، زندگي و مرگ، زنده کردن و برانگيختن به همين طريق تحق ق مي

گونه آيد، و مستلزم هيچگونه تلاش و خستگى به وجود مىچيزى را اراده کند، بدون هيچ
 باشد. تکليف و تلاشى نمى

هم ندارد، زيرا « ك نْ » حت ى نياز و ضرورتي به گفتن كلمه مفسران مي افزايد؛ الله متعال
مان اراده و حكم ه «ك نْ » اين خود نياز است و در شأن او نيست، بنابر اين مراد از كلمه

 ت.اوس
 ى الهى زمان نميخواهد، به اصطلاح مثل يك چشم به هم زدن است.تحق ق فرمان و اراده

نا إِلََّ واحِدَةٌ كَلمَْحٍ بِالْبَصَرِ » )و فرمان ما جز يك فرمان نيست )آن هم بسيار  :«وَ ما أمَْر 
 .(50سريع( مانند يك چشم بر هم زدن.( )سورۀ قمرآيه: 

خداوند متعال، آفرينش همه اشيا يكسان است.خداوند در آفرينش هستى، نه وسيله مى براي 
ى خدا و انجام كار خواهد نه كمك و نه كسى كه موانع را بر طرف كند. و ميان اراده

 .«ك نْ فَیَك ون  »اى نيست.فاصله

 ﴾۸۳ونَ﴿فسَ بْحَانَ الَّذِي بِیدَِهِ مَلَك وت  ك لِِّ شَيْءٍ وَإلَِیْهِ ت رْجَع  
پس منزه و پاک است خدايي که )ملک و( ملکوت هر موجود به دست )قدرت( او و بازگشت 

 (۸۳شما همه خلايق به سوي اوست.)

ف فراوان. «:مَلكَ وت  »  مالکيت و حاکميت. کشور عظيم. قدرت تصر 
 ى هستى به دست اوست وهم بازگشت همه چيزبه سوى اوست.همه سرچشمه
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ه است، از عيب و ناتواني پاک است و از شرک و گفتهخداوند بزرگ از  هاي مشرکان منز 
ف کننده در همه مخلوقات و تقدير کنندۀ  شريکان بالاتر است. او مالک همه کائنات، تصر 

 حادثات است.
کند و هيچ انساني در حکم با او شريک نيست.  هيچ کسي در آفرينش با او منازعه نمي

هايش کامل  نهايت و نعمتهايش آشکار، قدرتش بي  شانههاي او شگفت آور، نمعجزه
 است.

تا  در روز قيامت به سوي او بر ميگردند. ءو سرانجام تمام خلايق براى حساب و جزا
 اعمال خوب و بدشان را جزا و پاداش دهد.

در خاتمه از الله متعال مسألت داريم که ما را از شر بدکاران، مصؤن بدارد و به نور 
 خود دل هاي مان را تابناک فرمايد.معرفت 

 
 
 

 و من الله التوفیق
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 یس فهرست مطالب وموضوعات  سوره 

 
  تسمیه وجه یس  

  ی فاطر ارتباط و مناسبت اين سوره با سوره  1

  ۀ يس )ياسين(فضيلت سور  2

  تعداد آيات، کلمات و حروف سورۀ يس   3

  «يس»محتوای سورۀ   4

  )متوفی( بر مرده« يس»خواندن سورۀ   5

  (27 – 13قصه و داستان اصحاب قريه )آيات:   6

  داستان حبيب نجار   7

  دميدن در صور  8

  زمان دميدن در صور  9

  شود؟چند بار در صور دميده می   10
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 منابع و مأخذها: بربعضی ازمکثی 
  تفسیر انوار القرآن: - 1

 :گزيده ای از سه تفسير« انوار القرآن تفسير.» هروی تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

م دل - 2   :تفسیر نور دکتر مصطفی خرِّ
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315ازکردستان: )متولد سال  
 تفسیر المیسِّر: - 3

 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
 هجری (

 هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 
 تفسیر کابلی  - 4

 مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه 
 الحسن رحمه الله عليهمترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود 

 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان
 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: - 5

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
 هجری ( 592رمضان 

 :: ابو حیان الْندلسیالبحر المحیط في التفسیر القرآن - 6
ق( مشهور 745 - 654حيان نفری غرناطی )تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن 

 به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»به ابوحيان غرناطى. تفسير 
  :تفسیر تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر - 7

ق( مشهوربه ابن 774تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى 
 کثير.

  :طبریتفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر  - 8
 هجری قمری( 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد )

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 9
زَى  )متوفى   ق(741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 

 :تفسیر صفوة التفاسیر - 10
ق نوشته 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود 

ترين و معتبرترين كتب تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .شده است
البحر المحيط و...  ،ازجمله: تفسير طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

 .استفاده بعمل اورده است
 تفسیر ابو السعود: - 11

تأليف: مفسر شيخ «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»
 (982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 

 تفسیر فی ظلَل القرآن: - 12
 هـ(. 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

47 

 تفسیر الجامع لَحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: - 13
 671نام مؤلف:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصاری القرطبی )متوفی سال 

 هجری( 
  :تفسیر معارف القران - 14

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
   .1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:

 روح المعانی ) آلوسی (: - 15
 .اثر محمود أفندى آلوسی است« عظيمالمعانی فی تفسير القرآن الروح »تفسير 

 .ق(1270 – 1217)
  :تفسیر قتَادة - 16

–۶۸۰هـ،  ١١۸ -هـ ۶١) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 م(٧۳۶

 .(01/01/1980تاريخ نشر :)

   تفسیر زمخشرى. مشهوربه  تفسیر کشاف - 17
مشهور  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفبه تفسير کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی - 18
مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 است. ق(1241-1175محمد صاوى )

 :فیض الباری شرح صیح البخاری - 19
 Jan 26 2016داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع : 

 :صحیح مسلم ـ وصحیح البخاری - 20
 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد هجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری(  256ـ  194بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

 :زیتفسیر کبیر فخر را - 21
 هـ(  606هـ  544) تفسير کبير،  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

  تفسیر فرقان - 22
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی

 

 « یس» ترجمه وتفسیر سورۀ 
 « سعيد افغانی -سعـيـدی»  : امين الدين  تتبع ونگارش

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د
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